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 مانند1استوپا های اسلامیِزیارتگاهو  نوبهار

 )از کتابِ آیینِ بودا در ایران: رویکردی به آثار و تأثیرات(

 نویسنده: مصطفی وزیری

 مترجم: حامد علیاری

 رآمدد

 ها نناطرافِهایی با گنبد و ضریح که زائران زیارتگاهشود که ساختِ گونه وانمود می، اینشیعه در ایرانِ

ن سنتّ در ست )ضمناً، ایپردازند، یک ابتکارِ شیعیمی دست گِردشان به طوافبهو تسبیح کردهشمع روشن 

کنند می نن طواف که دورِ چهارگوشهزیارتیِ  نِیک مدفگنبد روی  سبکِ معماریِ .دارد(نوجود  مذهبِ تسنّن

شبیه  ناسکو م هااین معماری میِاتم هستند. شیعی ابتکارِ تماماًشود که پنداشته می شیعه مناسکِدیگر و 

 د.زمان مشهودنهم و نپال ، تبّتگذشته هستند که در هندوستان ها و اعمالِ نیینیِ بوداییِزیارتگاهبه 

نارشان وکچهارگوشۀ گنبددار هستند که در گوشهنیز دارای معماریِ  های بودایی با عنوانِ استوپازیارتگاه

کر ذ کنند، راهبان و باورمندان با تسبیحهای ادعیه نویزانند. در این استوپاها، زائران شمع روشن میبیرق

 کنند.گویند و طواف میمی

شود. در زبانِ بَلخی، این ( گفته میزبانِ سانسکریت)به« 2ویهار» به استوپای داخلِ یکِ صومعۀ بودایی

میلادی دوام ها )که تا قرنِ دهمِ زیارتگاه ترینِ اینشود که قدیمیشناخته می« بهار»عنوانِ واژه تحت

 داشت. وجود« نوبهار»با نامِ  داشت( نیز در بلَخ

در نن ایج ر های عبادیِو نیین در مکّه کعبه ایتنها به سبکِ بننه بلَخ نوبهارِ معماری و مناسکِ بوداییِ

ک الگویِ عنوانِ یتِ نوبهار بهاند، بلکه کلّیّبه نن پرداخته دانانِ اسلامیشباهت داشت که مورخّین و جغرافی

 تبدیل شد. و نیز شیعیانِ پساصفوی پسامغول زیارتی برای صوفیانِ

                                                           
1 Stūpa 
2 Vihār  
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 مستمرّ ، نیینِ نهفته وشیعی و ایرانِ یانِ جهانِ بوداییزیارتی م به این شباهتِ معماری و مناسکِباتوجهّ

های اندهاین فصل بازمراستا، دراینتر رؤیت کرد. توان با یک عینکِ تاریخیِ واضحرا در ایران می بودا

 دهد.میشناسانِ نینده قرار گرانِ تاریخِ فرهنگ و باستانرا دراختیارِ پژوهش« نوبهاری»گِ فرهن

* * * 

اش از از عزیمتِ عینیها پسحتّی قرن هاقدمگاهای غیراز نواحیِ دارای بقایای در نواحی 3نیینِ بودا

ا روستا درقالبِ نامِ منطقه ی ها و استوپاهای بوداییبرای صومعه برگرفته ازچنان نشکار بود. عناوینِ هم ایران

 به دورانِ یمرتبط با استوپاهای بودایمراسمِ نیینی و الگوهای معماریِ  اند.امروز باقی ماندهحتّی تابهایران در 

 نیز انتقال یافتند. جهتِ اثباتِ اهمّیتِ مستمرّ نیینِ بودا در ایران، این فصل هردو حوزۀ تأثیرِ بودایی اسلامی

 4ریِنگادر بسترِ جغرافیایِ ایران و فرهنگ و شمایل نن مناسکِ یعنی هم تاریخچه نوبهار و هم معماری و

 را خواهد کاوید. مذهبیِ شیعی

 

 و تاریخِ پسِ آن نوبهار بخشِ اوّل: صومعۀ بوداییِ

های ادبی یافت که از جهانِ توان در اسامیِ اماکن و استعارهرا می در ایران نثارِ مادیّ و مفهومیِ نیینِ بودا

« اربه»یا « نوبهار»اند. در این بخش از بحث، برننیم تا عنوانِ باختریِ شده اسلامی واردِ ایرانِ بودایی

صافیِ ملاحظه بگذرانیم. درقالبِ اسمِ روستاها را از ( 6سانسکریتزبانِ به« ویهار»یا « 5ویهارا»)برگرفته از 

با یک معبد بودند، میراثِ نوبهار در ایران استمرار  ای که شاید در گذشته میزبانِ جوامعِ بودایییا نواحی

سی مروزی مورد بررا یافت. در این قسمت، نوبهار و واژگانِ مشابه ازمنظرِ تاریخی و درسایۀ جغرافیای ایرانِ

 قرار خواهند گرفت.

 

 : جُستاری جغرافیایی و ادبینوبهار

ۀ باختریِ به واژ این واژۀ سانسکریت در جهانِ ایرانیست. معنای صومعۀ بوداییبه« ویهار» واژۀ سانسکریتِ

 8یسبکِ هنرِ گَندارویهاراها به ،و هند در خراسان 7تبدیل شده است. در دورانِ حکومتِ کوشانیان« بهار»

ران گپژوهشبرخی از ست. گرچه ـ ایرانی ـ هندی شدند، سبکی که اوجِ معماری و هنرِ یونانیساخته می

 تأثیرِ ، احتمالاً منبعِبود از معماریِ ایرانیمتأثّر  ویژه در ساختِ ویهاراهابه اند که معماریِ کوشانیباور داشته

                                                           
3 Buddhism 
4 Iconography 
5 Vihāra  
6 Sanskrit 
7 Kushān 
8 Gandhāran 
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بر ساختِ ویهاراهای ست که یا معبدِ چوبیِ توخالی 10بابلِی 9پیشینی وجود داشته است. شاید سبکِ زیگوراتِ

 هرینالنّبا بین هند ازطریقِ ایرانکه این تأثیر ممکن است زمانی رخ داده باشد  11مشابه تأثیر گذاشته است.

 12ارتباط داشت. در دورانِ باستان

به شهرتی  بسیاری از ویهاراهای تاریخیِ برجسته، ویهارای بلَخ، درمیانِ در فرهنگ فاخرِ بودایی

وه و باشک دربارۀ این صومعۀ بوداییِ قرونِ وسطی دانان و سیّاحانِ اسلامیِای رسید، زیرا جغرافیافسانه

توسطِ « 13نَوَویهار« »نوبهار»شباهتِ نوایی میانِ معروف شد.  به نوبهار بزرگ نوشتند که در زبانِ فارسی

 1229)ف.  ، یاقوت حِمَویالبلُدانکتابِ مُعجموجود، مؤلّفِ بااین 15مطرح گردید. 14سِر هِنری راولینسون

نویسد که وقتی ساختمانِ نوبهار کامل شد، رسم گذارد. وی میبحث میمیلادی(، خاستگاهِ نامِ مزبور را به

« نو»شوندِ ست بر چراییِ سنّتِ افزودنِ پیبود تا صومعۀ جدید را با نخستین گیاهِ بهاری بیارایند که توضیحی

 16معنای صومعۀ جدید.به« نوبهار» معنای صومعه و نتیجتاًبه« بهار»واژۀ به معنای جدید به

 در دورانِ ایزمینهپس یعنی در سرزمینِ ایران سمتِ غربِ خراسانبه نیینِ بودانوبهار و گسترشِ 

 ارجاعاتِ تاریخی به تغییرمذهبِ ،چنین. هماست بوده نامتمرکزو مند ناساماندارد که  حکومتِ اشکانیان

وامعِ که وضعیّتِ سکونتِ جگونههمانساسانیان  در دورانِاشاره دارند.  به نیینِ بودا تعدادی از اشرافِ اشکانی

 دینِ با، انعکاس یافته است، دربارِ ساسانی ، موبدِ اعظمِ زرتشتی17ِکِرتیرهای نوشتهسنگدر ایران در  بودایی

  18نبودند. خویش دربرابرِ نیینِ بودا روادار اندیشِجزم زرتشتیِرسمی 

                                                           
9 Zigurat 
10 Babylonian 
11 P. K. Acharya, “Indo-Persian Architecture,” in Oriental Studies in Honour of Cursetji Erachji 

Pavry, (London, 1933), 4;  

 بنگرید به:چنین، هم
H. Schaefer, “Two Gandhāran Temples and Their Near Eastern Sources,” JAOS 62/1 (March, 

1942): 61, 65, 67. 
12 M. Mallowan, “An Early Mesopotamian Link with India,” JRAS 2 (1970): 192–194. 
13 Nava vihār 
14 Sir Henry Rawlinson 
15 A. S. Melikian-Chirvani, “L’évocation littéraire du bouddhisme dans l’Iran musulman,” Le 

Monde Iranien et l’Islam 2 (1974): 11 (notes). 
 .818(، 1965، )تهران 2، ج البُلدانکتاب مُعجم، یاقوت حِمَوی 16

17 Kertir 
18 C. J. Brunner, “The Middle Persian Inscription of the Priest Kirdēr at Naqš-I Rustam,” in 

Near Eastern Numismatics, Iconography, Epigraphy and History: Studies in Honor of George 

C. Miles (Beirut: American University of Beirut Press, 1974), 108–109; P. Gignoux, “Les 

quatre Inscriptions du Mage Kirdīr,” Studia Iranica Cahier 9 (1991): 69–70;  

 چنین، بنگرید به:هم
R. E. Emmerick, “Buddhism, I. In Pre-Islamic Times,” Encyclopaedia Iranica (London: 

Routledge & Kegan Paul, 1990), 493. 
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 پیشااسلامیدورانِ عمدتاً مشخّصۀ  های تجارتِ باز و محیطِ روادارمسیردر  نیینِ بودا گسترشِ باری،

گانان و واسطۀ بازربهفرهنگی روی تبادلاتِ میانفارس را بهبنادرِ خلیج بود. تجارتِ دریایی با هند در ایران

، بنابر ممنوعیّتِ سفر و تغذیۀ البتّهداشت ـ باز نگه منحصراً بودایی بود(که ) 19هند و سِرِندیپمبلغّانِ 

بودند. وانگهی، ایران با میکوش های بودایی سختگروهدرمیانشان  وبرَهمَن ها، بایستی غیر20برَهمَن

ونمدِ فتداشت. رخویش درامتدادِ جادّۀ ابریشم ارتباطِ نزدیکی نگه و نسیای مرکزیِ شرکای تجاریِ خراسانی

 ترینیو غرب تا ریِ و سبزوار از نیشابور در دورانِ پیشااسلامیهای تجاری و نیز مبلغّانِ بودایی که کاروان

   ، احتمالاً گرفتارِ تبعیضِ مذهبی نبودند.کردندنقاطِ ایران عبور می

بود. نیل لدبی در خراساندهم قرنِ  تا دورانِ پیشااسلامی از و نوبهار قدرتِ فزایندۀ فرهنگِ بودایی

گذشت، گزارش داد که بلَخ می از بلَخ در قرنِ هفتم که در مسیرش به هند سیاّحِ چینی، 21هیوان تسِانگ

جاروی که دندان و دستهست جایی و داردهزار راهب از سهدرحدودِ صد معبدِ بودایی با بیشنوبهار  از معبدِغیر

توان تعیین کرد، در بلَخ را نمی تاریخِ دقیقِ ساختِ نوبهار 22شوند.داری میعنوانِ بقایای مقدسّ نگهبه بودا

در قرنِ دهم ساختِ نوبهار  میلادی( 956)ف.  مسعودیبنعلی ابوالحسنمانندِ  نگارانِ اسلامیگرچه وقایع

های تاریخیِ متعدّدی معمولاً به گزارش 23دهند.، نسبت میایِ پیشاساسانی، پادشاهِ افسانهرا به منوچهر

 های زیبای ملبّس به ابریشم وعنوان یک مکانِ زیارتیِ مقدّس دارای مجسّمهشکوفاییِ نوبهار در بلَخ به

 ریمعبدالکبندمحمّو  الذّهَبمُروجدر  مسعودیبنعلی ابوالحسنکنند. یّن به تزئیناتِ بودا اشاره میمز

 های معروفمشهور و سایرِ بُتکده شرحِ هفت نوبهارِ خویش در قرنِ دوازدهم الملل والنّحلِدر  یشهرستان

ا ت با تعدادی بُت ی نزدیکِ اصفهاناروی تپهّ فَرغانه و تُرکستان دهند. این نوبهارها در بلَخ،ه میرا ارائ

؛ و معبدی وارداتی از منطقۀ سوریه همراهِ تعدادی بُتِ، به؛ مکه24ّ؛ صنعااز اشغالِ معبد توسطِ زرتشتیانپیش

 در دورانِ پیشااسلامی اُمَویـ مکانِ مسجدِ نام گرفت، قرار داشتند  «مسجدِ اُمَوی»که نهایتاً  در دمشق

این وصف، بااین 25ای بزرگ با چندین مجسمّۀ بزرگ.صومعه یک کلیسا بود و در دورانِ پیشامسیحی

                                                           
19 Serendīp 
20 Brahman 
21 Hsūan-tsang 
22 Si-Yu-Ki: Buddhist Records of the Western World, translated from the Chinese of Hiuen-

tsiang, C.E. 629 by Samuel Beal (Delhi: Oriental Books Reprint Cooperation, 1969), 44–45; S. 

H. Wriggins, The Silk Road Journey with Xuanzang (Boulder: Westview Press, 2004),41; W. 

Barthold, An Historical Geography, 15; Emmerick, “Buddhism among Iranian Peoples,” 953. 
 .589(، 1344، )تهران، 1، ج بهَالذّمُروج، مسعودیبنابوالحسن علی 23
 .589-591، 1، ج بهَالذّمُروج، مسعودیبنابوالحسن علی 24
 (،1387، ، )تهران2، ج الملل والنّحل، عبدالکریم شهرستانیبنمحمّد؛ 611، 1، ج الذهَّبمُروج، مسعودیبنابوالحسن علی 25

 کند.نمی و مکهّ ای به معابدِ دمشق. شهرستانی هیچ اشاره378-377
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شناختیِ نتی و شواهدِ موجود مورد سنجش قرار های باستانباید با لحاظِ کاوش ایمیانهاظهاراتِ قرون

 گیرند.

ه استقرارِ کو همسایگانِ شرقیِ نن و نیز این ، شرقِ ایرانسیلِ ورودِ بازرگانان و مبلغّان از خراساننظربه 

ها با حیاتِ و ارتباط نن های بوداییانهسکونتگاست تا اندازه از استحکام برخوردار بود، منطقیچهتا نیینِ بودا

ارای د احتمالاً در دورانِ اشکانیان تصوّر کنیم. منطقۀ اصفهان ورودِ اسلاماز داخلی را پیش فرهنگیِ ایرانیِ

که از اسامیِ گونهادامه داشت. یحتمل، نن بود که این حضور در دورانِ ظهورِ ساسانیان جوامعِ بودایی

 ساخته شدند. متعدّدی در سرزمینِ ایران نوبهارِ های بوداییِجغرافیاییِ امروزی پیداست، صومعه

 رگوشههاچای تأثیرگذار بود. نویسندگان این نوبهار را یک معبدِ طورِ ویژهبه بلَخ صومعۀ نوبهارِمجموعه

در قرنِ دهم گزارش داد که صومعۀ مزبور جایی بود که  فقیهاند. ابنبا یک استوپای گنبددار توصیف کرده

( از فرازِ گنبد )علَمَطویلی های د و پرچمداشتن( نگه میهای بودا)مجسمّه ت( در نن بُها )عجمغیرعرب

 در سال یک برای این تعداد راهب بود که هریک ند. مجموعۀ نوبهار دارای سیصدوشصت حجرهنویختمی

 ینچ کند که خاندانِ سلطنتیِ بوداییِمیچنین ادّعا فقیه هموفتق امورِ صومعه بودند. ابندارِ رتقعهدهرا روز 

 26افتادند.سجده میبزرگِ معبد به نمدند و درمقابلِ بُتِبه نوبهار می و کابُل

 اساناحتمالِ فراوان در خریافت که به حدودالعالمَتوان در کتابِ را می شرحِ تاریخیِ کوتاه از نوبهاردیگر 

میلادی توسطِ مؤلفّی ناشناس نگاشته شده است. این اثر تنها منبع در نوعِ خود است که  982و حدودِ سالِ 

رایج  های بودایینثارِ هنریِ رنگارنگ در صومعه 27کند.به نقّاشی و هنرِ باشکوه در معبدِ نوبهار اشاره می

محمّد زکریابن نثارالبِلاد و اخبارالعِبادِاز  28بودند )و هنوز هم رایج هستند(. در توصیفِ نوبهار، ادِوارد جی. براون

نوبهار[ عادت به تکریمِ نن ] و تُرکان ایرانیان»کند: ، این چنین نقل میدان، پزشک، منجمّ و جغرافیقزوینی

ریباً یکصد اَرَش ]تق]نوبهار[ کردند. طولِ نن رفتند و هدایا و نذورات پیشکش میداشتند، به زیارتِ نن می

. اش بر عهده برَامَکهداریتر بود و نگه، عرضش همان اندازه و ارتفاعش چیزی بیش29وهشت متر[چهل

را  پرستیدند و دستِ بَرمکَها را میرسیدند، بتُنمدند و وقتی میجا میبه نن و چین سلاطینِ هند

 میانهتوصیفِ نوبهار در دورانِ قرونِ  30«ارجحیّت داشت. نن سرزمینسرتاسرِ بوسیدند؛ و حکمِ بَرمکَ در می

 ها درمقامِ روحانیونِ بلندپایۀ بودایی همراه بود. پیوندِنن وابستگیِهمیشه با شرحِ خاندانِ برَامَکه و 

ررسیِ واردِ سیاست شدند، ب و جهانِ اسلام که در بغداد بَرامَکهو  بلَخ یِبرانگیز میانِ صومعۀ بودایکاویکنج

 طلبد. جا میتری را درایندقیق

                                                           
26 Ibn al-Faqīh, Kitāb al-Buldān, edited by M. J. de Goeje (Brill, 1885), 322–323. 
27 Hūdūd al-‘Ālam min al-Mashriq ala al-Maghrib, A Persian Geography (982 C.E.), translated 

and commented by V. Minorsky (London, 1937), 337. 
28 Edward G. Brown 

 متر.سانتی 46-48گیریِ باستانی معادلِ اندازه واحدِ 29
30 E.G. Browne, A Literary History of Persia (London, 1902), 257–258. 
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 و بَرامَکۀ بودایی ـ کعبه نوبهار

از این عمارت  نگارانِ اسلامی، وقایع31نگاشتیو نیز شمایل معماریازمنظرِ  مجموعۀ نوبهارواسطۀ اهمّیتِ به

ها سیدنِ نناز رپس لخدر بَ شانقبلی وابستگیِو  بَرامَکهخاندانِ  ۀعلاق پسِ نن غافل نماندند. جذّابِیا تاریخِ 

شباهتِ مذهبی و معماریِ علاوه، به یافت. افزایشدر قرنِ هشتم  به مناصبِ مهم درونِ خلافتِ عباّسیان

م اعظمِ برجسته، موسوسو )که هردو بنایی مکعب هستند( و راهبِ ( ازیکدر مکّه )خانۀ خدا نوبهار به کعبه

 توجهِّ این نویسندگان را به خود جلب نمود. دیگر، ازسویبه بَرمکَ

اقوت در قرنِ دهم و ی فقیهاند: ابنبا جزئیاتی چند اشاره کرده بلَخ به نوبهارِ دو مرجعِ مهمّ دورانِ اسلامی

تنها هبود، ن روایتِ پیشینی از ابوحفص کرمانی براساسِفقیه که گزارشش ابندر قرنِ سیزدهم.  حِمَوی

ه کرد، مقایس ها و تزئیناتِ ظریفش را با کعبۀ دورانِ اسلامینرایینوبهار با پرده ایهای ظاهری بنویژگی

 32رداخت.پ گردِ ابنیۀ مزبور و عملِ سجود دراطرافِ نوبهار و کعبه بلکه به نکاتی دربارۀ شباهتِ مراسمِ طواف

یبایی های زنراییپرده، نوبهار دارای یک محوطۀ بزرگ بود، مسعودیبنعلی ابوالحسنچنین، در توصیفِ هم

 33از نوادگانِ وی بود. بَرمکَمعروف، خالدبن مدارِ عبّاسیِراهبِ اعظمِ نن بود که سیاست داشت و بَرمکَ

ه برای و کعب برای بوداییان )استوپا رگوشهچها ایبرای ناظرانِ مسلمان، سنّتِ طواف و سجود درمقابلِ بن

با نگاهی به گذشته، دربارۀ خاستگاهِ حقیقیِ عملِ  34بود.گیری مشابه میطرزِ چشم( بایستی بهمسلمانان

تنی بر مبتوان میه نرا  مکّه ، مناسکِ زیارت و طوافالبتّهزنی پرداخت. توان به گمانهکعبه تنها می طوافِ

ید با شروع زیارت و طواف مکّه در دورانِ اسلامی را با تاریخِ 35.دانست متواتر از پیامبر و نه قرنن یثِاحاد

 از اسلام سنجید. زیارتِ کعبه در دوران پیش زمینۀپس

قرنِ  در دورانِ مغول، مورّخ محمّد جُوینیبنرا عطاملَکِ و بلَخ دیگر مقایسۀ کوتاه ولی گیرا میانِ مکّه

 36«در قرونِ پیشین، بلَخ در منطقۀ شرق جایگاهی برابر با مکّه در منطقۀ غرب داشت.»سیزدهم انجام داد: 

                                                           
31 Iconographical 
32 Ibn al-Faqīh, Kitāb, 322–324. 

 .589-590، 1، ج بهَالذّمُروج، مسعودیبنابوالحسن علی 33
34 Melikian-Chirvani, “The Buddhist Ritual in the Literature of Early Islamic Iran,” South Asian 

Archeology, 1981, Sixth International Conference of South Asian Archeologists in W. Europe, 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1984), 275;  

 چنین، بنگرید به:هم
Melikian-Chirvani, “L’évocation littéraire,” 16. 
35 G. R. Hawting, “‘We Are Not Ordered With Entering It But Only With Circumambulating 

It.’ “Hadīth” and “Fiqh” on Entering the Ka‘ba,” BSAOS 47/2 (1984): 228–242, especially 233, 

241 (notes). 
 .208(، 1387: انتشارات هِرمِس، )تهران تاریخِ جهانگشای جُوینی، محمّد جُوینیبنعطامَلِک 36
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ای )گرچه نن را نتشکدهبلَخ  جایگاهِ نوبهارِگونه به مقایسۀ این( میلادی 980)ف.  دقیقیشعرِ شیوۀ مشابه، به

 38 :پرداختو اهمّیتِ مذهبیِ نن با جایگاه و اهمّیتِ مکّه برای اعراب ( 37پنداشتمی زرتشتی

 ارـروزگ بدان پرستانیزدان که وبهارن بران شد گزین بلخ به
 زمان این تازیان را مکّه مر که چنان داشتند را ایـج رانـم

 

 یگزارش شد که روایتش را از اثرِ اصلیِ ابوحفص کرمان فقیهابتدا توسطِ ابن و نوبهار قیاسِ بینِ کعبهو امّا 

 و نظر راهبردی جهتِ حمایت از خاندانِ بَرامَکهچنین ارتباطی به برگرفته بود. تمایلِ کرمانی برای ایجادِ

گردد، ایجادِ ارتباطِ مبهم چه در روایتِ کرمانی باعثِ سردرگمی مینن 39ها با نوبهار بود.پیوندِ پیشینِ نن

نمونه وانِ پیشعنبلَخ از کعبه به است. این ادّعا که بَرامَکه در ساختنِ نوبهارِ بلَخبا و نیز  مکهّ بامیانِ بَرامَکه 

 40یهای نتی نیز نفوذ کرد. باری، میانِ گزارشِ کرماننگاریتقلید کردند، توسطِ کرمانی مطرح شد و به وقایع

ان دسته از نویسندگفقیه حدودِ یک قرن بعد و نیز ننزیست و گزارشِ ابنمیلادی می 800که حدودِ سالِ 

توان اند، تناقض وجود دارد. بدونِ تمرکز روی جزئیاتِ تناقضات، میکه به شرحِ نوبهار و بَرامَکۀ بلَخ پرداخته

رنن وی را ببرخاسته از بلَخ داشتند،  بوداییِ ۀنکه پیشی 41رابطۀ شخصیِ کرمانی با نوادگانِ بَرامکَهگفت که 

 .ق نیدفائاش گیریِ شخصیبر جهتمکّه،  داریِپردهها با بَرامَکه و مرتبط ساختنِ نن تمجید ازبا داشت تا 

یه روایت فقهای ناقصِ اثرِ ابوحفص کرمانی توسطِ نویسنگانِ بعدی مانندِ ابنکه فقط قسمتجاییازنن

استفاده کرده است  از نسخۀ مشهد 43ن بلادلِچه گفته شده است، کِوین وَبه نن ، جهتِ اشارۀ دقیق42شد

سالِ به 44دِ خویه یشِ میخائیل یانویرافقیه با ابنست )که با نسخۀ که مستقیماً برگرفته از اثرِ اصلیِ کرمانی

                                                           
 بنگرید به: 37

S. M. Yusuf, “The Early Contacts between Islam and Buddhism,” University of Ceylon Review 

13/1 (January, 1955): 21;  

 چنین، بنگرید به:هم
P. Schwarz, “Bemerkungen zu den arabischen Nachrichten uber Balkh,” in Oriental Studies in 

Honour of Cursetji Erachji Pavry (London, 1933), 440–441. 
 :مقایسه کنید با 38

W. Barthold, “Der Iranische Buddhismus und sein Verhältnis zum Islam,” in Oriental Studies 

in Honour of Cursetji Erachji Pavry (London, 1933), 29. 
 :مقایسه کنید با 39

Schwarz, “Bemerkungen,” 443. 
40 C. E. Bosworth, “Abū Hafs ‘Umar Kirmānī and the Rise of the Barmakids,” BSOAS 57/2 

(1994): 268–282. 
41 Bosworth, “Abū Hafs,” 269–270. 
42 K. Van Bladel, “The Bactrian Background of the Barmakids,” in Islam and Tibet—

Interactions along the Musk Routes, edited by Anna Akasoy, Charles Burnett, and Ronit Yoeli-

Tlalim (Surrey: Ashgate, 2011), 61. 
43 Kevin van Bladel 
44 Michael Jan de Goeje 
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 فقیه )نسخۀ مشهد( براساسِ گزارشِجا، شایسته است تا بخشی از روایتِ ابندراین (.هایی داردتفاوت 1885

 کرمانی دربارۀ موضوعِ نوبهار، بَرامَکه و مکّه را نقل کنیم: 

یان ای، بَرمَکساخته شد. برای مدّتِ طولانی دستِ برَمَکیانقرار دارد که به ، نوبهاردر بلَخ

وصیفِ سپس، ت .بود پرستیها بتُبلَخ بودند. مذهبِ نن اینجبجزوِ  الطوایفاز ملوکپیش

قلید از ترو، خانۀ نوبهار را بهرا شنیدند. ازاین شرواپِیو اعرابِ  ، مناسکِ قُریش، کعبهمکّه

ابریشمِ زربافت و پارچۀ با برپا کردند، نن را  خانۀ مقدسِّ خدا ساختند، دراطرافش بتُ

اعظمِ نن را  دارِپردهها قیمت بدان نصب کردند ... ننابریشمی نراییدند و جواهراتِ گران

دارِ ردهگفتند که پخانه را شبیه به خانۀ مکّه ساخته بودند و مینامیدند، زیرا می« بَرمکَ»

داری ها، هرکس به پردهدارِ مکّه است )اَبَر مکّه ]یا بر مکّه[(. درمیانِ ننعهده»نن 

  45شد.رسید، بَرمکَ نامیده میمی

« کبَرمَ»، و استعمالِ نامِ باشدطراحی شده  ، توگویی ازروی مکّهنوبهار با زیرکانه 46پریشِاین پیوندِ زمان

 نۀ اسلامیاز صح بلَخ با صومعۀ بوداییِ و رابطۀ بَرامَکه حذفِ نیینِ بوداهدفِ دارانِ مکّه بایستی با برای پرده

 به اسلام متعاقبشان و تغییرمذهبِ تا گذشتۀ بَرمَکیان کرددنبال میچنین، این هدف را باشد. هم انجام شده

انگاره که  گرداند. این شبیه به اسلام پرستیبسیاری از اصحابِ پیامبر از بُت را به گذشته و تغییرمذهبِ

ظاهر جعلی د، بهبودن کعبه ۀ پیشااسلامیِبُتکدتقلید از اصطلاح بُتکدۀ نوبهار بهنرزوی ساختِ بهبَرمَکیان در

کعبه  هار ونوب معبدِ نثارِ نویسندگانِ بعدی وارد شد. بهنیز  بعدهابود که  تاریخی ازجانبِ ابوحفص کرمانی

 خاستگاهِ یانکه بَرمَکاین نکته  بعدی با قبولِ گانِنویسندفقیه و ولی کرمانی، ابن ،بودایی بودند دراصل

به اسلام  یارانهمزوّ کننده وگیج طورِهباین خاندان را  اجدادِ ،داشتند پرست(بتُاصطلاح بهبلخی و بودایی )

   مکّه ربط دادند.و 

 ساختِ استوپاها در اشکالِ مختلف مانندِ نوبهارِتوجّه است. مذهبی نیز جالب ایمقایسۀ معماریِ دو بن

 بود. سانخرا نگاشتیِبخشی از خلاّقیتِ شمایل های بوداچهارگوشۀ معروف با یک گنبد و مزیّن به مجسّمه

در سرزمینی دوردست دانست، گرچه خلافِ این  عنوان تقلیدی از کعبههیچتوان به، نوبهار را نمیبنابراین

عبۀ کیک ساختِ  از امکانِ، جزئیاتی چند هستند که البتّهپنداشت ممکن است حقیقت داشته باشد. 

 کنند.چهارگوشه مانندِ نوبهار پشتیبانی می تقلید از یک استوپای بوداییِبه پیشااسلامی

وهشت متر یا صد اَرَش( و دارای طولِ چهلکاملاً چهارگوشه )هر طرفِ نن به نوبهار ایدانیم که بنمی

 که کعبه گیری سوق دادمتعدّدی را به این نتیجه یِمیانیک گنبد بود. این شکلِ ظاهری نویسندگانِ قرون

اختارِ سجملگیِ شمایل در نن، شاید  همراهِبهرغمِ احتمالِ نابودیِ گنبد همین شکل بوده است که بهنیز به

                                                           
45 Van Bladel, “The Bactrian,” 64, 

  .فقیهنقل از ابنبه
46 Anachronistic  
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ر از نابودیِ نن دبا بازسازیِ کعبه پسحفظ کرده بود. دررابطه شکل خود را از دورانِ پیشااسلامیمکعب

 ای از سرانِ مکهّانِ حبشهمیلادی، طبقِ روایتی، معمار 683سالِ به یّانجنگِ داخلی در اوایلِ خلافتِ اُمَو

 47د.ترجیح دادن شکل()گنبددارشکلِ بامِ کعبه جویا شدند که سرانِ مکّه بامِ مسطح را بر شیب دربارۀ

های گاهزیارتدلیل نبوده است که ست. شاید بیدیگر، بامِ مسطحِ مکّه یک نونوریِ پسااسلامیعبارتبه

 شد.یافت می« خانۀ خدا»بعدی و حتّی مساجد سنّتِ گنبد را حفظ کردند که در معماریِ اصیلِ  اسلامیِ

 ،تصویرِ پیامبرانی ازجمله ابراهیم های کعبههای موجود در دیوارهنگاره، روایاتِ متعدّدطبقِ ادّعای 

اً، گذراند؛ ظاهرنمایش میرا به همراهِ مادرش مریم مقابلِ وی سوار بر اسب و نیز عیسی پسرش اسماعیل

های نسمانی دیگر شخصیتّ 48خوبی حفظ شده بودند.نابودیِ کعبه طیّ جنگِ داخلی به ازپیش ها تااین نگاره

رسد که نظر میبعید به 49اند.تصویر کشیده شدهشد که در نثارِ هنریِ داخلِ کعبه به)یا مقدّس( گفته می

، ند و نه یهودیبود نه مسیحی امبرِ اسلاماز پیی که متولیّانِ نن پیشزیارتگاهکعبه،  های پیشااسلامیِنگاره

توان ها را شاید، درصورتِ وجود، میماهیّتِ این نگاره بوده باشد. های انجیلیحاویِ تصاویری از شخصیّت

گهداری ن ت هم در کعبهبُ ی، به ویژه که تعداد زیادپیشااسلامی دانست ماندۀ نثارِ هنریِ هندوبوداییِباقی

ارِ در کعبه احتمالاً ک« ناشناس»یا  نامبیها و تصاویرِ به این نگاره های اسلامی. بخشیدنِ هویتّشدمی

 سازیِاز اسلامیچنان پسهمها زنی پرداخت که نگارهتوان به این گمانهنویسندگانِ مسلمان بود. تنها می

عدها براساسِ احادیثِ متواتر خیلی بنظر در اسلام به نماییشدند، زیرا ممنوعیّتِ تصویرداری میکعبه نگه

 جامۀ عمل پوشید.

الله فضل ست که در قرنِ سیزدهم، رشیدالدیناین در عربستان دیگر مبنی بر حضورِ بالقوّۀ بوداییان نشانۀ

 در دورانِ و برخی اعراب و ایرانیان و مدینه دارد که ساکنانِ مکّهخویش اظهار می التّواریخِجامعدر  همدانی

این اظهارنظرِ  51شد.داری مینگه درونِ کعبه های بودابودند و مجسّمه 50روِ بودای شَکیَمونییپِ پیشااسلامی

که پیامبر خوانی دارد همدهمی زشانقرن (ایران ئیّتِمبدبا ) 52ریزنگارۀالله همدانی احتمالاً با رشیدالدین فضل

با  )خدایی هندو 53و مجسّمۀ هَنومَن حالتِ مراقبهرا درحالِ شکستنِ مجسّمۀ ظاهراً ازننِ بودای نشسته به

وصیف ت شهرستانی عبدالکریمبنمحمّداعراب که  سایرِ مشخصّاتِ پیشااسلامیِ 54دهد.نشان می سرِ میمون(

                                                           
47 G. R. D. King, “The Paintings of the Pre-Islamic Ka’ba,” Muqarnas 21 (2004): 219. 
48 King, “The Paintings,” 219–220; 

 . 627، 1، ج بهَالذّمُروج، مسعودیبنابوالحسن علی
  .589، 1، ج الذّهبَمُروج، مسعودیبنابوالحسن علی؛ 375، 2، ج الملل والنّحل، عبدالکریم شهرستانیبنحمّدم 49

50 Buddha Shakyamunī 
 .163، (1384، ، )تهرانالتّواریخجامع، همدانی اللهرشیدالدین فضل 51

52 Miniature 
53 Hanuman  
54 C. Tortel, L’Ascete et le Bouffon: qalandars, vrai ou faux renoncants en islam ou l’Orient 

indianise, (Arles: Actes Sud, 2009), 118  
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، رودِ اسلاماز وشود که پیشخوانی داشته باشند. گفته میهم تر با باورهای هندیکند، ممکن است بیشمی

نیز  کردند که همگی با باورِ بوداییرا رد می 56و نبوتّ باور داشتند و مفاهیمِ وحی 55یابیاعراب به بازتن

 خوانی دارند.هم

انِ عنو( از رهروانِ بودا تحت)بوداسِف در بحث پیرامونِ بودا مسعودیبنعلی براین، ابوالحسنافزون

دارد که چنین عنوان میاو هم 57( نیز جزوِ معابدشان بود.الحرام)بیت کند که کعبهیاد می پرستجامعۀ بُت

ها در ورودیِ کعبه و دیگری داخلِ نن د که یکی از ننبو زریّننهوی دارای دو مجسّمۀ  مکّه قبیلۀ قُریشِ

درجریانِ سیل در مکّه که باعثِ نابودیِ کعبه شد، یکی از نهوهای زریّن گم شد و  58قرار داده شده بود.

طورکه در فصلِ پیشین همان 59د.دیگر را نیز از کعبه بردار یبنابراین تصمیم گرفت تا نهو قبیلۀ قُریش

های دو نهوی ست. در تشابهی معنادار، مجسّمهنمادی نوعاً بودایی بحث شد، نهونهوی امام رضا  موردِدر

 .شوددیده می ویهاراهای بوداییصومعه و امروز بر سردرِ ورودیِ تابه ی نمادین60دارمازریّن در دو طرفِ چرخِ 

ای گونهبه مصر و ، عربستانبه یمن سفرهای دریاییِ هندیان ؟برسد به مکهّ توانسته بودچگونه  نیینِ بودا

و نیز یک مرکزِ تجارت بود که  روادار 61مستند هستند. در دورانِ پیشااسلامی، مکّه یک جامعۀ چندخداییِ

قرار داشت و تاجران و مبلغّانی با پیشینۀ متفاوت را ازطریقِ  همسیرِ جادّۀ ادویّ در درمجاورتِ دریای سرخ

ود، ب تنها مکانی برای زیارتِ سالانه در دورانِ پیشااسلامیمکّه نه زیارتگاهِ کرد.خشکی و دریا جذب می

 مامِ هندانضهای مختلف بهبلکه مکانی بود که بازرگانان از سرزمین حرام بود، یخونهر که ریختنِ جایی

های هند جهتِ پرستش و ، برَهمَنمطابقِ دیگر سنّتِ اسلامی 62داشتند.برای زائران بازارِ مکاره برپا می

در قرنِ یازدهم  ناصرخسروی قبادیانی 63کردند.ها در دورانِ پیشااسلامی به مکّه سفر میادای احترام به بتُ

چیدند، پی)لُنگی( که دورِ کمرشان می ایپارچهمو، ریش و  مدلِخصوصی از نوعِ بهیمن با  از مشاهدۀ هندیانِ

طورِ جالب، نمدند، بهتوان فرض کرد که این هندیان که برای تجارت به مکّه میتنها می 64کند.اشاره می

                                                           
 شود(.داری میدر برلین نگه در موزۀ هنرِ اسلامی ریزنگاره)نسخۀ اصلیِ این 

55 Reincarnation  
 .383-385، 2، ج الملل والنّحل، عبدالکریم شهرستانیبنمحمّد 56
 از اسلامپیش کند که مذهبِ قُریشچنین اشاره می؛ مسعودی هم133، 589، 1، ج بهَالذّمُروج، مسعودیبنابوالحسن علی 57

 بود. و چین شبیه به نیینِ بودایِ )شَمنَیّۀ( نسیای مرکزی
 .486، 1، ج بهَالذّمُروج، مسعودیبنابوالحسن علی 58
 .627، 1، ج بهَالذّمُروج، مسعودیبنابوالحسن علی 59

60 Wheel of dharma 
61 Polytheistic 
62 P. Crone, Meccan Trade and the Rise of Islam, (NJ: Gorgias Press LLC, 2004), 168–169. 
63 Y. Friedmann, “Medieval Muslim Views of Indian Religions,” JAOS 95/2 (April-June, 

1975): 214,  

 .طبری جریرمحمّدبنالرسول والملوکِ تاریخنقل از به
 .101(، 1344، )تهران سفرنامهناصرخسرو،  64
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 یانهماند، ولی هردو جمعیّت در دورانِ قرونِ بوده و بوداییان احتمالاً ترکیبی از هندوها ممنوعیّتی هیچبی

شدند. دیگر ارجاعاتِ تاریخی مؤکّداً به پیوندِ میانِ )در اشاره به هندیان( شناخته می هندوعنوانِ عموماً تحت

مصر  و های هندیان در عربستان، یمن، بابِلهسکونتگاجاتِ تاریخی، در نوشته. دارندهند و عربستان اشاره 

 هندیان در مکهّ و مدینه ست که حتّیباور بر این 65اند.گرفتهمورد تصدیق قرار در دورانِ اوجِ روابطِ تجاری 

در  ریتزبانِ سانسکبه جاتِ هندیهست بر وجودِ واژگان و اسامیِ متعدّدِ ادویّاند که توضیحینیز ساکن شده

 مصریِ بندرِ در معبدِ 2023بودا درسال  ۀمجسم )کشفِ 66)مانندِ عنبر، مشُک، زنجبیل و کافور(. زبانِ عربی

صر م بوداییانِ تاجر، مبلّغ و زائر به شرقِ سفرِ از ،ستیای سرخ که متعلق به دوران رومیکنار دردر 67نیسرِبِ

 (. کندحکایت میامتداد دریای سرخ عربستان ـ مکهّ در و غربِ

اید ش توان حدس زد که کعبهنگاران، تنها میها و اظهارات ازجانبِ برخی وقایعبه این نشانهباتوجهّ

مسلمان  وّارِزیا[  حجاّجبا مناسکِ بودایی، مناسکِ ]درقیاس .باشدبوده  از اسلامدیگری پیش ویهارایِ بوداییِ

ملزم به  علاوه، حاجیان. بهدادملاحظه قرار  موردباید کعبه و سجود را  گردِچپ انضمامِ طوافِدر حج به

جلوبسته،  پا کردنِ کفشِنشده( هستند و باید از بهتراشیدنِ سر و بستنِ اِحرام )لباسِ بدونِ نستین و دوخته

و برقراریِ رابطۀ جنسی خودداری کنند. این احکام قویّاً با سنتِ های درختان، صید و شکار بریدنِ شاخه

عنوانِ حالاتِ موقتِّ ، این هنجارها بهوصف، در سنتِّ اسلامیبااین 68کنند.رُهبانیِ بودایی مطابقت می

مار شبه عدنپاکِ در باغِ طهارت شوند و نمادِ میشوند که توسطِ حجاّج در کعبه انجام توصیف میطهارت 

ها رغمِ این توضیحات پیرامونِ سنّتِ اسلامی، شباهتِ ننبه 69اشاره دارد. رود و طواف نیز به گناهِ ندممی

                                                           
 مقایسه کنید با: 65

Rao, “Shipping in Ancient India,” 92; Gopal, “Indian Shipping in Early Medieval Period,” 114;  

 چنین، بنگرید به:هم
Webb, “The Early Spread,” 66. 
66 Siddiqi, “India’s Contribution to Arab Civilization,” 586;  

 چنین، بنگرید به:هم
Bhattacharyya,“India’s Contribution to Islamic Thought and Culture,” 574. 
67 Berenice  

 مقایسه کنید با: 68
Siddiqi “India’s Contribution to Arab Civilization,” 586–588;  

 بنگرید به:چنین، هم
B. Wheeler, Mecca and Eden: Ritual, Relics and Territory in Islam, (Chicago, IL: University 

of Chicago Press, 2006), 64–67, 72. 
 وافِمیانِ ط تربرای ایجادِ تمایزِ بیشهای پیشین، تواند این باشد که در زمانمی حجّاجتوسطِ  گردچپ طوافِاز دلایلِ یکی 

 تبّت دورِ استوپا وحتّی کوه مقّدس کایلَش در غرب ، اقدام به این تغییر شده است. )پیروانِ نیینِ بُنِ تبتّیبودایی و طوافِ اسلامی
 کنند.(گرد طواف میشکلِ چپبه

69 Wheeler, Mecca and Eden, 64. 
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 ا مکّهب ای دربارۀ پیوندِ بوداییانگیر است. باری، ظاهراً هیچ حافظۀ تاریخیبه مناسکِ بودایی بسیار چشم

 باقی نمانده است.

 

 خاندانِ بَرامَکۀ بودایی

ص جاتِ خویش، ابوحفشود. در نوشتهتنها به معماری و کارکردِ نیینی محدود نمی و کعبه مقایسۀ نوبهار

 دوو روحانیِ اعظمِ متولّیِ نوبهار هر کنند که روحانیِ اعظمِ متولّیِ مکهّاشتباه ادّعا میبه فقیهو ابن کرمانی

 تأویلِشباهتِ نوایی اساسِ  70در اشاره به مکّه(. «مکَ»در اشاره به متولّی و  «برَ»شدند )نامیده می بَرمکَ

ۀ راهبِ اعظمِ صومعداریِ مکّه نداشت. بَرمکَ درواقع نامِ بود که هیچ ارتباطی با پرده« بَرمکَ»شدۀ تحریف

( و واژۀ در زبانِ تبّتی 71)پَرموگ« مقامِ ارشد»معنای به« پِرموکا» بود که برگرفته از واژۀ سانسکریتِ بودایی

تغییر یافت و « ب»به « پ»، واجِ بیگانۀ به زبانِ عربی« پَرمکَ»بود. با ورودِ واژۀ « 72پَرمَک»باختریِ 

 73تبدیل شد.« بَرمکَ»به « پَرمکَ»

. د. خ) ، درزمانِ خلیفۀ سوّم عثماننامۀ خاندانِ بَرمَکیاندر شجره نخستین بَرمکَ ،راهبِ اعظمِ نوبهار

شود داد. )گرچه شواهدِ دردست غیرمتقن و مبهم هستند، گفته می تغییرمذهب ( به اسلاممیلادی 656-644

 ربط بَرمکَ به اعراب، اسلام و مکّه یک بازسازیِ -75گرددبازمی بلَخ 74احتمالاً به هِپتالیانِ که تبارِ بَرامَکه

ارش اصطلاحِ دیدبازگشت به بلَخ از بهگروش و از ها، پسنامه( مطابقِ وقایع.ستدوران اسلامی پریشِزمان

 اتهّامِ دست کشیدن از میراثِ بوداییقولی بهش، بهراش، جز همسر و پس، بَرمکَ و خانوادهو مدینه از مکهّ

ز بَرمکَ بود که نامِ او نی بزرگِ بَرمکَتنها پسرِ  و تغییرمذهب به اسلام، توسطِ اشرافیّتِ محلّی کشته شدند.

پرداخت و بعدها در بلَخ ساکن گشته و حرفۀ  علوم و طبّ در کشمیر و از مرگ گریخته بود، به تحصیلِ

بَرمکَ  پدرش کشته شدنِ بعداز رسد کهنظر میبه 76اعظم در نوبهار را ازسر گرفت. عنوانِ راهبِپدرش به

فرزندِ نخرین  شد که درواقع، نامِ خالِدبه ، وی صاحبِ پسریمیلادی 709یک بودایی باقی ماند. در سالِ 

که دربدوِ تولّد بودایی بود، بعدها به اسلام گروید و به چندین خالِد بَرمَکی شد. محسوب میدر بلخ  بَرمکَ

 77رسید. منصبِ وزارتی در دستگاهِ خلافتِ عباّسی

                                                           
70 Ibn al-Faqih, Kitāb, 322. 
71 Par-mog 
72 Parmak 
73 Bailey, “Iranica,” 1–5. 
74 Hephthalites 
75 Harmatta, “Tokharistan and Gandhara under Western Turk Rule (650–750): Part I History of 

the Region,” in History of Civilizations of Central Asia, vol.3, edited by B. A. Litvinsky et al. 

(Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1999), 371. 
76 Van Bladel, “The Bactrian,” 66. 

خ.  عبدالمالک )د.بنو چندین گروگانِ دیگر درزمانِ خلیفه هشام بود که خالِد و نسیای مرکزی از تصرفِّ کاملِ خراسانپس 77
 نورده شدند، بنگرید به: در سوریه میلادی( به پایتختِ اُمَویّان 743-724
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د کم اوایلِ قرنِ هشتم اشاره دارتا دست در بلَخ و ادامۀ حیاتِ نیینِ بودا نوبهار ایچنین به بقاین امر هم

 هبرَامَک درحالِ ظهور بود. نیاکانِ بوداییِ زمان با ورودِ اسلامیافته همتطبیقتازه 78زُهدگراییِکه طیّ نن، 

شدند. یحیی  سمتِ علومِ هندیدر اواخرِ قرنِ هشتم موجبِ جلبِ توجهّات به در بغداد گویا در عصرِ ترجمه

ارِ هندی به نث شخصی اجدادی وتر از پدرش خالِد دست یافت و تاحدیّ ازروی علاقۀ حتی به موفّقیتی بیش

مضمون، ابوالحسن بدین 79در بغداد حمایت کرد. در دربارِ عبّاسیان ترجمۀ متونِ سانسکریتاز و بودایی، 

 و افول الابه مناصبِ ب بَرمکَنیدنِ خالدبنگارانِ مسلمان، از چگونگیِ رس، مانندِ سایرِ وقایعمسعودیبنعلی

چنین شرحی مسعودی هم 80دهد.میلادی( گزارش می 786-808د. خ.  ) الرّشیددر دربارِ خلیفۀ مقتدر هارون

دهد. افولِ بَرامَکه ارائه میمیلادی  803شان در سالِ مفصّل دربارۀ افولِ خاندانِ برَامَکه و اضمحلالِ نهایی

لکه به حلقۀ فکریِ بغداد ب یونانی(ـ  بوداییـ  )هندو دلیلِ جذبِ بسیاری از عناصرِ غیراسلامیبهتنها نه

واسته ، رخ داد که فرزندی ناخالرّشید، عبّاسه، فرزندِ یحیی، با خواهرِ هارونخاطرِ ازدواجِ ننگینِ جعفر بَرمَکیبه

شان، دلیلی که بود، با علاقۀ وافرِ خویش به علوم و فلسفۀ هندی و پیشینۀ بودایی هربه 81.ه بوددنیا نوردبه

 زیر کشیده شدند.به در فرهنگِ فکریِ جهانِ اسلامویش خاطرِ دخالتِ کوتاهِ خبه بَرمَکیان

، از عرصۀ تاریخ و فرهنگ توأم با حذفِ نیینِ بودا فراوانصِرفاً جهتِ ایجادِ پیوند میانِ جوانبِ تاریخیِ 

دفِ نویسندگان هانجام گرفت.  وابسته به خاندانِ بَرمَکیان نگارانِ اسلامیِازجانبِ وقایع با کعبه مقایسۀ نوبهار

تی یکسان ( ماهیّ( و شرق )بلَخدر غرب )مکّه پرستیِمدّنظرِ خویش اثباتِ این بود که بتُ اریخیِسیرِ تاز ارائۀ 

ه اند که نوبهار و کعبهایی دراختیارِ ما قرار دادهزمان، سرنخفاتح گشتند. هم داشتند که هردو مقهورِ اسلامِ

 هم بودند.نیز شبیه به زیارتگاهعنوانِ تنها در ظاهر بلکه ازمنظرِ کارکرد بهنه

 

 سلاماز اپس نوبهار ایبق

صومعۀ  82( بود.جیحون )رودِ مذهبِ غالب در هردو سوی نمودریا در بلَخ ، نیینِ بودااسلاماز فتحِ پیش تا

به بلَخ نابود نگردید، زیرا طبقِ گزارشات،  در بلَخ قطعاً بلافاصله بعداز ورودِ اسلام معروفِ نوبهار بوداییِ

دانیم یچنین، مکار گردد. همبهدر نوبهار دوباره مشغولتوانست به بلَخ و  از کشمیر بازگشتاز پس بَرمکَ

اده فرست تخلیهّ شده و به بغداد بامیان از های بودامیلادی( بود که مجسّمه 870)حدودِ  که در دورۀ صفّاریان

از فتحِ ، دویست سال پسست. حتیّ در بُخاراای دیگر بر استمرارِ نیینِ بودا در دورانِ اسلامیشدند که نشانه

                                                           
Van Bladel, “The Bactrian,” 30. 
78 Asceticism 
79 Van Bladel, “The Bactrian,” 74–86. 

 .589، 1، ج بهَالذّمُروج، مسعودیبنابوالحسن علی 80
 چنین، بنگرید به: ؛ هم372-373، 376-379، 383، 2، ج بهَالذّمُروج، مسعودیبنابوالحسن علی 81

J. Scott Meisami, “Mas‘udī on Love and the Fall of the Barmakids,” JRAS 2 (1989): 252–277. 
82 Barthold, An Historical Geography, 20. 
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 83ند.شدحرّاج گذاشته میهای بودا سالی سه بار به(، مجسّمهاسلام، حدودِ اواسطِ قرنِ نهم )در دورۀ سامانیان

صوّرِ تر از تاشاره دارند که طولانی نوبهار در اوایلِ دورانِ اسلامی ایاین ارجاعات به استمرارِ نیینِ بودا و بق

 ست.عمومی

و جاهای دیگر مقدّس  در بلَخ ، نام و مکانِ نوبهاردر خراسان از اضمحلالِ نهاییِ نیینِ بوداحتّی پس

های نوبهار تا اواخرِ قرنِ پانزدهم برجای مانده بود و درمیانِ محلیّان باقی ماند. گفته شده است که ویرانه

میلادی(،  900اواخرِ )ف.  حوقَلگفتۀ ابن، به«نوبهار»وجود، نامِ بااین 84شد.شناخته می« بهار»عنوانِ تحت

وبهار نامِ شد. نپنداشته می رفت و مرتبط با معابد و میراثِ بوداییکار میاماکن بهگذاریِ برای نام چنانهم

روستاها و اماکنی چنان نامِ تنها همنه« نوبهار»، در دورانِ اسلامی 85بود. های مهم در بلَخ و سمرقنددروازه

ادبیّاتِ  در زعنوانِ استعاره نیست، بلکه بهطورِ بالقوّه مربوط به میراثِ بوداییبود که به و ایران در افغانستان

 شد.استفاده می فارسی

 عرِ فارسیدر ش بردِ ادبیِ نوبهاررازبین رفته بود، کای مدیدی بود که هاحقیقی مدتّ وقتی معبدِ بوداییِ

( بُت) های نراستۀ بوداای ادبی بود در اشاره به معبدی که مجسّمهنوبهار استعاره .خوردچشم میبهچنان هم

رنِ ق گویِفارسی، شاعرِ قرار داشت. مسعود سعد سلمان در نن با لبانِ سرخ، چهرۀ گرد و مزیّن به جواهرات

 (، دربارۀ نوبهار چنین سروده است:و فردوسی ، انورییازدهم )همانندِ سایر شعرا ازجمله فرخّی سیستانی

 نیست نوبهار در خوبیبه تو مانند بتُ هیچ و را بتُان نوبهار نورد
 

مادِ ن جایشبهنابود شد، ولی  در قرونِ نتیِ دورانِ اسلامی در بلَخ نوبهار طورِ خلاصه، صومعۀ بوداییِبه

راق، ع نه نجفِ سرزمین مقدّس نگه داشت.از مذهبِ شمایلیِ دیگری قرار گرفت که نام و نوازۀ بلَخ را فارغ

ا بازتأکیدِ بلَخ ب ولایتِدر (اولِّ شیعیان )امامِ عنوانِ نرامگاهِ فرضیِ علیبه مزارِ شریفبلکه  مدفن، محلِ اصلیِ

 این نرامگاه قدینت)برخی از من بر شکوهِ گذشتۀ نوبهار دوباره به مکانِ زیارتیِ دیگری تبدیل شد نانگاهانه

یّ ط بقایای نیینِ بودا .دانند(مانوی می ینمو مار مدفنِرا  زرتشت و برخی دیگر نن مدفنِ قدیمیِ را شفاهاً

 مثابۀ عنوانِ رسمیِ صومعۀ بوداییایِ نوبهار بهاز اضمحلالش مدفون شدند، ولی نامِ افسانهقرونِ نتیِ پس

  ادامه داد. و ایران چنان به بازگوییِ میراثِ جغرافیایی در افغانستانهم

 

                                                           
83 Barthold, “Der Iranische Buddhismus,” 31.  

 مقایسه کنید با:
J. Elverskog, Buddhism and Islam on the Silk Road, (Philadelphia: University of Pennsylvania 

Press, 2010), 51. 
84 Melikian-Chirvani, “Buddhism: in Islamic Times,” Encyclopedia Iranica (London: 

Routledge & Kegan Paul, 1990), 497,  

 نقل از روایتِ ابوحاتم اسفزاری.به
85 Ibn Huwqal, Kitāb Masālik wa Mamālik, Sir William Ouseley (London, 1800), 223, 252. 
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  آن در ایران و تاریخِ بعدیِ نوبهار

رافیایِ در جغ« نوبهار»شود، گرچه نامِ دیده نمی در ایران موسوم به نوبهار امروزه، هیچ اثری از صومعۀ بوداییِ

 و ، مهاجرنشینانِ بودایی تعدادی استوپاو حتیّ ساسانیان اش بقا یافته است. در دورانِ اشکانیانتاریخی

تری شبی پابرجا ماندند. معابدِ بوداییِ ها احتمالاً تا اوایلِ دورانِ اسلامیصومعه ساخته بودند و برخی از نن

ود ا ناب، همگی یبه اسلام مغولان مذهبِیراز تغیپسها در قرنِ سیزدهم ساخته شدند، ولی توسطِ مغول

مانده ی برجاینوبهارها درموردِتواند فاقِ مشابه میتبدیل گشتند. اتّ صوفیان زیارتگاهِشدند و یا به مسجد یا 

یوه همان شیا متروکه ماندند و یا به در دورانِ اسلامی نوبهارهای مزبور رخ داده باشد: پیشااسلامی از ایرانِ

اسلامی تغییرکاربری داده و یا ازبین رفته بودند، به مسجد و  در ایرانِ های زرتشتیکه بسیاری از نتشکده

« نوبهار»پیشین تعدادی نوبهار بنا کردند و نامِ  توان تصوّر کرد که جوامعِ بوداییِمی تبدیل شدند. زیارتگاه

ران های مختلفِ ایعنوانِ نامِ مناطق و روستاها در بخشبقا یافته بود، به همان شیوه که در افغانستانبه

« بهارنو»نامِ رو نشان خواهد داد، برخی مناطق و روستاها طبقِ سنّت طورکه بررسیِ پیشِکار رفت. همانهب

 اند.و یا واژگانی مشابه که به معبدِ بودایی اشاره دارند را بر خود داشته

هرگز این تردید را به خود  اسلامی در ایرانِ نوبهار ای با نامِهای مسلمانِ بومیِ روستاها و نواحینسل

با نامِ مزبور وجود داشته باشد، زیرا خاطراتِ بودایی کاملاً زدوده  اند که ممکن است پیوندی بوداییراه نداده

 بهارِ»ی معناالفظی بهطورِ تحتنو متشکل از دو واژه بوده که به که واژۀ نوبهار در فارسیِجاییاند. ازننشده

طِ های تاریخیِ نوبهار توسشناسیِ واژه ممکن است مانع از تشخیصِ سایرِ معانی و دلالتست، ریشه«نو

ت و هیچ اس« ویهار» برگرفته از واژۀ سانسکریتِ« بهار»خاطر داشت که واژۀ افراد شده باشد. باری، باید به

 قلم انداخت. الفظی را نباید از، معنای تحتندارد. وانگهی« بهارفصلِ » ربطی به واژۀ فارسیِ

تاریخاً در  ، نامِ نوبهار1976در سالِ  86گرفته در پژوهشِ نغازینِ ریچارد بولییِتمطابقِ شناساییِ صورت

، محمّد جُوینیبنگفتۀ عطاملَکِبه 87حضور داشت. و بیهق و نزدیکِ سبزوار ، ریِ، سمرقندمناطقی مانندِ بُخارا

 ( است؛در سانسکریت )ویهار« بُخار»برگرفته از  و خُتَنی 88نامِ بُخارا در زبانِ اویغوریسیزدهمی، مورّخِ قرن

نامِ  عنوانِبهچنین نوبهار هم 89ست.معنای مراکزِ یادگیریِ بوداییبههمانند بهار  ، بُخارا یا ویهارااز این جهت

ندین ترتیب، چهمینشود. بهدیده می در غربِ ایران تا کرُدستان و هَرات مابینِ بلَخ یتعدادی روستا و محلّ

توان انتظار داشت برای عبادتِ تاجران دیگر در مسیرِ تجاری بینِ هَرات و سبزوار قرار دارند که می نوبهارِ

                                                           
86 Richard Bulliet 
87 R. Bulliet, “Naw Bahar and the Survival of Iranian Buddhism,” IBIPS 14 (1976):140. 
88 Uighur 

 .182، تاریخِ جهانگشای جُوینی، محمّد جُوینیبنعطامَلِک 89
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های ها در منطقۀ کوچکی در شرقِ ویرانهساخته شده بودند. درمیانِ این نوبهارها، یکی از نن و مبلغّانِ بوداییِ

 90اند.در شرقِ نیشابور واقع شده قدمگاهو دیگری درنزدیکیِ  نیشابور وسطاییِقرون

کم ، دست2009، براساسِ بررسیِ نواحیِ مذهبی و باستانی در سالِ ها پیرامونِ نوبهارطبقِ نخرین بررسی

اکبر یشده که علشناساییانضمامِ ده روستای ازپیشهست ـ به وسه روستا با نامِ نوبهار در ایرانبیست

 ز، سقّ؛ سنندج؛ گنُابادای از نائیناین روستاها در نواحی 91ها پرداخته است.به گزارشِ نن نامهلغتدر  دهخدا

؛ با چهار نوبهار؛ اصفهان ؛ تربت حیدریّه؛ رفسنجان94؛ تفرش93؛ همدان؛ سیرجان92در کرُدستان و بیجار

اند. باید خاطرنشان کرد که پراکنده شده 95با چهار نوبهار با دو نوبهار؛ و نیشابور با دو نوبهار؛ مشهد سبزوار

جود و نامِ نوبهار در افغانستانشماری بهاند. اماکنِ بیواقع شده تعدادِ زیادی از نوبهارها در استانِ خراسان

 رو هستند.از حیطۀ پژوهشیِ اثرِ پیشِها پرداخت، زیرا خارجنن جا بهتوان درایندارند که نمی

است  ای نیز تاکنون انجام نگرفتهشناختیای دردست نبوده است و هیچ کاوشِ باستانهیچ سندِ عینی

که ا اینی هستند با پیوندی بودایی ایهای قدیمینام این نوبهارهاکه اثبات کند  بدونِ نتیجۀ قطعیکه 

حال، در بااین باقی نماند. نشکاری رِ بوداییِهیچ عنص احتمالاً، سازیدر فرایندِ اسلامی .ندخری متأهاینام

ر بودایی را د ایهای متعلّق به یک بنمشترک ظاهراً ویرانه ـ ژاپنیِ ، یک تیمِ کاوشِ ایرانی2006سالِ 

ودایی را توصیف ب ایشناسان این بنیافتند. تیمِ باستان در روستای پیراستیر کیلومتریِ غربِ سبزواردوازده

 96گزارشِ کاملِ نن هنوز منتشر نشده است. اند، ولیکرده

 کم چندین قرن، مردم جهتِ زیارت و ادای احترام به مقبرۀ پیرِ صوفی، برای دستناحیهدر این ظاهراً 

ی، ست که تبارِ پیرِ درگذشته به یکی از اصحابِ علنمدند. باورِ رایج اینمی )مزارِ پیر( به روستای پیراستیر

                                                           
90 Bulliet, “Naw Bahar,” 141; Melikian-Chirvani, “Buddhism: in Islamic Times,” 497; 

Melikian-Chirvani, “The Buddhist Ritual in the Literature of Early Islamic Iran,” 272–273,  

ند که کذکر می «نغازین اسلامیِ در ادبیّاتِ ایرانِ رسومِ بودایی»در مقالۀ خویش با عنوانِ  ـ شیروانی کیانلِمَاسدالله سورِن 
 وجود دارد. نوبهاربا نامِ  و مشهد از ده روستا دراطرافِ نیشابوربیش

 «.نوبهار»مدخلِ بنگرید به ، نامهلغت، اکبر دهخداعلی 91
که قبلاً دژ بوده است،  با نامِ بهار که به وجودِ یک روستا در کُردستان 127(، 1336، ، )تهرانالقلوبةهـزنُ، حمدالله مستوفی 92

 کند.اشاره می
93 G. Le Strange, The Lands of Eastern Caliphate (London, 1966), 193 (for Seerjān, 311). 
94 L. Adamec, Historical Gazetteer of Iran, vol. 1, (Graz: Akademische Druck-u. 

Verlagsanstalt, 1976), 482. 
 ،اسلامیهای : گروه جغرافیا، بنیاد پژوهش)تهران های مذهبیِ کشورها و مکانفرهنگِ نبادی، محمدحسین پاپلُی یزدی 95

 «.نوبهار»(، بنگرید به مدخلِ 1388
انتشار  ای تاکنونکه من اطلاع دارم، اثرِ چاپیکم تاجاییدربارۀ این کاوش، دو تارنما دردسترس هست، ولی شوربختانه، دست 96

 ست. بوده ا فهیمی یدبر عهدۀ نقای حم نیافته است. سرپرستیِ تیمِ کاوشِ ایرانی
(http://www.chn.ir/en/news/?section=2&id=6226, and http:// www.cais-

soas.com/News/2006/March2006/04–03-remnants.htm). 
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 بزوارشناختی اکتفا کرد که سدر نبودِ اسناد و شواهد، باید به این یافتۀ باستان 97رسد.، میاولِّ شیعیان امامِ

ای ( و مجاورتِ نن میزبانِ جامعهو غربِ ایران ، خراسان)درست واقع در مسیرِ تجاریِ واصلِ نسیای مرکزی

ستوپاهای بودایی اها شاید نظیرِ مقبرۀ پیراستیر زیارتگاه، برخی سازیبود. احتمالاً حینِ فرایندِ اسلامی بودایی

دراطرافش  رنام نوبهاتردید، سبزوار با دو روستا بهاند. بیخود گرفتهبه انهبودند که با گذرِ زمان ظاهرِ صوفی

توانست جوامعِ رسید، میمی گذشته و به ریِ بودایی که از نیشابور و قرار گرفتن در مسیرِ تجاریِ تُرکستانِ

 جذب کرده باشد. و حتّی اوایلِ دورانِ اسلامی مهاجرنشین و مبلّغِ بودایی را در دورانِ پیشااسلامی

یِ نامِ بهار درنزدیکامروزی دارای مجموعاً پنج روستا به است. ایرانِ« بهار« »نوبهار»ترِ نامِ شکلِ کوتاه

پانزده روستای دیگر اشکالِ دیگری از نامِ بهار مانندِ است.  و همدان ، مشهد99، قوچان98، بیرجندبجنورد

نام دارند که یکی  بر خود دارند. مضافاً، ده روستای دیگر بهارستان و بهارو ، بهارخانه، بهارنبادبهاران

ا پسوند را علاوۀ اسامی دیگر یواقع شده است. نهایتاً، ده روستا که ترکیبی از نامِ بهار به درنزدیکیِ نیشابور

، ها در مناطقی )ازجمله اصفهانکه برخی از نن 100اندهای مختلفِ کشور پراکندهبر خود دارند، در بخش

ای روازهبراین، نامِ دتر درمجاورتشان نوبهار وجود داشته است. افزون( هستند که پیشمشهد و تربت حیدریّه

  101نیز بهار است.، و سمرقند سانِ بُخارا، به)درنزدیکیِ مشهد( در طوس

 ، در ایرانهستند معنای صومعۀ بوداییکه به دو نامِ دیگر نیز برخاسته از زبان و منطقۀ نسیای مرکزی

یعنی معبدِ  سانِ نوبهارست که بهواژۀ سُغدییک « فَرخار«. »نوشاد»و « فَرخار»خورند: چشم میبه

در  . ابوریحان بیرونی103ۀ بزرگ استبُتکددارای  مکانی در تبتّ« بزرگ فَرخارِ»، حدودالعالمَ. در 102بودایی

 104برد.نام می و هند عنوانِ معابدِ بودایی مابینِ خراسانبه« بهاره»و « فَرخار»از  نثارالباقیّه

                                                           
. باور بر این است که این 120(، 1378رات میرکسری، ا: انتش)تهران، و اسلام در ایران بازتابِ اسطورۀ بودا، سیّدحسن امین 97

 است. وربخشیّهن خاستگاهِ معنویِ مکانِ مزبور طریقتِ صوفیِ ،باورِ برخیعلاوه، بهاست؛ بهبوده زیاد نخعی بنپیر از نوادگانِ کمیل
98 Adamec, Historical Gazetteer of Iran, vol. 2, 75.  

 بیهار است.  کیلومتریِ شرقِ بیرجندنامِ این روستا در پنجاه
 تکمیل شد. بنگرید به: خاننغاز کرد که توسطِ غازان را در قوچان ساختِ یک صومعۀ بودایی ایلخانی خانِاَرغون 99

Ball, “Two Aspects of Iranian Buddhism,” 141. 
 چنین، بنگرید به:هم«. بهار»، بنگرید به مدخلِ های مذهبیِ کشورها و مکانفرهنگِ نبادی، محمدحسین پاپُلی یزدی 100

Adamec, Historical Gazetteer of Iran, vol. 3, 74–75. 
101 R. Frye, “Notes on the History of Architecture in Afghanistan,” Ars Islamica 11/12 (1946): 

201 (notes). 
« رخارفَ»کند که باور داشت دهخدا از ولادیمیر مینورسکی نقل می«. فرَخار»مدخلِ بنگرید به ، نامهلغت، اکبر دهخداعلی 102

 چنین، بنگرید به:ندارد. هم« ویهارا» ای با واژۀ سانسکریتِرابطههیچ 
Melikian-Chirvani, “The Buddhist Ritual in the Literature of Early Islamic Iran,” 272–273. 
103 Hūdūd al-‘Ālam, 263. 
104 Birunī, al-Āthār al-bāqiya ‘an al-qurūn al-khāliya ( The Chronology of Ancient Nations ), 

translated and edited by Edward Sachau (London, 1879),188; 

 .10، القلوبةهـنُز، حمدالله مستوفی
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 ()هردو در افغانستان و بَدخَشان ، واقع در تالِقانفهمیم که فَرخارمی چنین، از اشعارِ شعرای ایرانیهم

و فرّخی  ، منوچهری، نظامی، سعدیمانندِ رودکی گوفارسیبزرگِ  کهنِشاعرانِ  105بودند. معابدی بودایی

فاده ( استهای زیبای بوداای معروف )با مجسّمههبتُکدای برای عنوانِ استعارهاز واژۀ فَرخار به سیستانی

ترتیب در شعرِ سعدی و منوچهری بازتاب یافته گونه بهواژۀ فَرخار در اشاره به معبدِ بودایی این 106اند.کرده

 است:

 را روتــبُ رانــبــدل رـگـم انددهــدیــن فَرخار در کنندمی بُت خدمت که مغُان
 و

 ثنا و چون گلبنکان و شمََن چون مرغکان ستا شده فَرخار خانۀبُت گویی بوستان
 

 چنین سروده است: تبتّ «بزرگِ فَرخارِ»نیز در قرنِ دهم دربارۀ  رودکی

 ستت نواییـوضع نن بُـان مـک ستاییـرخار بزرگ و نیک جفَ
 

 107 تبریزنزدیکِ و دیگری با نامِ فَرخاران را بر خود دارند: یکی نزدیکِ نیشابور ، دو روستا نامِ فَرخاردر ایران

 (.مغول )پایگاه سلسلۀ پیشینِ ایلخانیانِ

و یا در  در بلَخ نوبهار واژۀ مزبور معادل دیگرِ معبدِ بوداییِست که ، باور بر این«نوشاد»درپیوندبا نامِ 

د ، مسعود سعگرفته است. گاهی، مورخّان و شاعران )فرّخی سیستانیاشاره به نن مورد استفاده قرار می

ردو نامِ یک هکردند که گویا دیگر استفاده میجای یک( نوبهار و نوشاد را بهو ناصرخسروی قبادیانی سلمان

 متعدّدی داشت، بوده نزدیکِ بلَخ که معابدِ بوداییِ ای در تُرکستاننوشاد احتمالاً ناحیه 108معبد هستند.

توان نزدیکی نیز میکه دروجود دارد )جایی نوشاد نزدیکِ بیجارنامِ ، تنها یک روستا بهدر ایران 109است.

در جنوبِ ایران واقع  در منطقۀ رامهُرمُز چنین، روستایِ دیگری با نامِ نوشادیشاهدِ یک نوبهار بود(. هم

                                                           
105 Melikian-Chirvani, “L’évocation littéraire,” 38–39, 41–44. 

 «.فرَخار»مدخلِ بنگرید به ، نامهلغت، اکبر دهخداعلی 106
 محمدحسین پاپُلیاثرِ  های مذهبیِ کشورها و مکانفرهنگِ نبادیدر  «.فرَخار»بنگرید به مدخلِ ، نامهلغت، اکبر دهخداعلی 107

های فَرخانِ بالا، فَرخانِ پایین، فَرخانِ خَردو و نیز فَرخانِ ناموصف، از سه روستا بهشود؛ باایننمی ای به فَرخاراناشاره ،یزدی
 توان تلفّظِ تغییریافتۀ فرَخار دانست( ـاند )فَرخان را میواقع شده شود. چهار روستا جملگی در منطقۀ قوچانشاهراه نام برده می

 .جا ساختنددرنن یک صومعۀ بودایی د که ایلخانیانو قوچان نیز جایی بو
 «.نوشاد»مدخلِ بنگرید به ، نامهلغت، اکبر دهخداعلی 108
 مجتبی مینوی. فضائلِ بَلخِنقل از ، به«نوشاد»مدخلِ بنگرید به ، نامهلغت، اکبر دهخداعلی 109
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ن سروده وار چنیعنوانِ یک مکانِ زیارتی، فرّخی سیستانی استعارهدر اشاره به معبدِ نوشاد به 110شده است.

 است:

 نوشاد خانۀ پیشزین چوهم وت خانۀ گشت قبله را خلق
 

است )که نباید نن را با شهرِ قندهار در  111ست، واژۀ قندهارمعنای معبدِ بوداییکه به معادلِ دیگرِ نوبهار

 تختِ ایلخانیانِ)نخستین پای نزدیکِ مراغه ، یکیبا نامِ قندهار تای دیگر نیزروسدو اشتباه گرفت.(  افغانستان

 112اند.واقع شده اطرافِ بندرعبّاسدیگری و  (در نذربایجان بودایی

اسامیِ  شوند که نیاکاوی میهستند که باعثِ این کنج های مختلفِ ایرانچندین اسامیِ روستا در بخش

اشکالِ ه، ب«بودا»کوتاهِ نامِ  شکلِ، «بُت»نمونه، واژۀ دارند. برای پیوند میراثِ بوداییطریقی با مزبور به

 113.ورو بتُان هردو درنزدیکیِ نیشاب هبتُکدشود، ازجمله روستای گوناگون در اسامیِ روستاها و مناطق دیده می

ها ین ناما دو روستا به نیز در منطقۀ رامهُرمُز ؛هستند ساوه ۀنامِ دو روستا در منطق و بتُانِ پایین بتُانِ بالا

، صفهاندر ا نباد، بُتکَدر چابهار ، بُتیدر بندرعبّاس عبارتند از بُتی« بُت»اسامیِ حاویِ واژۀ  وجود دارد. دیگر

نوعی با کنند و یا بهه اشاره میبُتکداین اسامی به  114.، نزدیکِ سیرافدر بوشهر خانهدر نیشابور و بتُ بُتو

های مدّنظر هتکدبُه نداشتند، بتُکدهرگز  پیشااسلامی و نه مانویانِ زرتشتیانکه نه اینبُت ارتباط دارند. نظربه

 ( بودند.احتمالاً معابدی بودایی )یا شاید هندو

د، دارن ظاهر دلالتِ بوداییکم بهرا بر خود دارند و یا دست که نامِ بودا روستاها در ایران دیگر اسامیِ

 115.در بروجرِد ؛ و بودینهسرادر صومعه ، بودیاندر بیجار ؛ بودلانباددر نجف عبارتند از بودان

واژۀ  کند،گری میاندازه جلوهازشده بیشفراموش وجوی میراثِ بوداییِدر مسیرِ جستنامِ دیگری که 

به راهبِ اعظمِ صومعۀ بودایی  تر ذکر شد، بَرمکَ عنوانی بود که در بلَخطورکه پیشاست. همان بَرمکَ

 و بَرمَکِ د که عبارتند از بَرمکَ در دشتستانننامِ بَرمکَ وجود دار، چهار روستا بهشد. در ایراناطلاق می

سانِ دیگر مناطقِ متعدّدِ در این مناطق، به 116.هرسه در منطقۀ مَمسََنی و بَرمکَِ پایین ، بَرمکَِ وسطبالا

ی یا شان بَرمَکهستند که نامِ خانوادگیهم افراد حتّی هنوز  از ، بسیاریطرزی جالب، بهایران و افغانستان

 است. بَرمَکیان

                                                           
 «. نوشاد»، بنگرید به مدخلِ های مذهبیِ کشورها و مکانفرهنگِ نبادی، محمدحسین پاپُلی یزدی 110
واسطۀ بازیِ بهو در یک قطعه  کدهدرمفهومِ بتُ« قندهار»و « نوبهار»از واژگانِ استفادهو ادیب صابر، با دو شاعر، نظامی 111

 اند.واژگانی، اشعاری سروده
 «. قندهار»، بنگرید به مدخلِ های مذهبیِ کشورها و مکانفرهنگِ نبادی، محمدحسین پاپُلی یزدی 112

113 Melikian-Chirvani, “L’évocation littéraire,” 64. 
 «. بُتان»، بنگرید به مدخلِ های مذهبیِ کشورها و مکاننبادی فرهنگِ، محمدحسین پاپُلی یزدی 114
 «. بود»، بنگرید به مدخلِ های مذهبیِ کشورها و مکانفرهنگِ نبادی، محمدحسین پاپُلی یزدی 115
 .98، «برَمَک»، بنگرید به مدخلِ های مذهبیِ کشورها و مکانفرهنگِ نبادی، محمدحسین پاپُلی یزدی 116
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مشاهده ابلق در نورنبادِ مَمسََنی و یک معبدِ احتمالیِ بودایی شده میانِ منطقۀ مَمسََنیانگاشتهنادیدهپیوندِ 

 گوشه بوده و درهشت زیارتگاهجا قرار دارد. این درنن نامِ امامزاده نهنینقدیمی به زیارتگاهِاست که یک 

نشین ممکن است دارای شاه گمنامِ زیارتگاهِاین  117.هست)جایگاهِ مجسّمه(  نشینهر طرفش یک شاه

و  ای بَرمکَهنام، ترکیبِ سه روستا بهبنابراینها بود. داریِ مجسّمهتر معبدی بوده باشد که محلّ نگهپیش

منطقۀ  سازد کهتبدیل شده است، این را محتمل می ی اسلامیزیارتگاهیک نرامگاهِ احتمالاً بودایی که به 

ای بودایی داشته است. برای چراییِ وجودِ نامِ بَرمکَ در اسامیِ روستاهای مذکور، دو احتمال مَمسََنی گذشته

 ان)که در دستگاهِ خلافتِ عبّاسی بَرامَکه افتخارِ خاندانِ معروفِ سابقاً بوداییِوجود دارد. این اسامی شاید به

 نِ بودانییدر دورۀ شکوفاییِ  ناحیه )بَرمکَ( شاید راهبِ اعظمِ بوداییِو یا  اندانتخاب شدهکردند( خدمت می

 اند.حال نامِ بَرمکَ را بر خود حفظ کردهزیست که تابهدر نن روستاها می ایران در جامعۀ روادارِ

 

 بودایی سایرِ اسامیِ

معطوف سازیم که چند نامِ شهر  فارسو منطقۀ خلیج سمتِ جنوبِ ایرانوقتِ نن است تا تمرکزِ خود را به

 کنند.حکایت می جا از گذشتۀ بوداییدرنن

شده ساخته با صومعۀ بوداییِ« بهارشاه»نامِ دارد.  دلالتی بودایی شرقِ ایراندر جنوب نامِ شهرِ چابهار

وجودِ نامِ  118مرتبط است. زنیهمین نام درنزدیکیِ غَای بهنهو نیز بتُخا در بَگرام برای شاهانِ کوشانی

 وچستاندر بل در دورانِ باستان دهد که نیینِ بوداگیری سوق میبهار در جایی دیگر ما را به این نتیجهشاه

عنوانِ سندی بر حضورِ جوامعِ به امروزی نیز در این منطقه قرار دارد. حضور داشته است که چابهارِ 119و سِند

پیامبر در اواسطِ قرنِ سومّ به منطقۀ بلوچستان و سِند سفر  مانیِهایی از بلوچستان و سِند، بودایی در بخش

 121نزدیکِ چابهار ثبت شده است. در تیس علاوه، حضورِ هندیانبه 120، بودایی بود.شاهکرد که شاهش، توران

هست. با نگاهی به چندین تصویر از این  نامِ نامحمّدای منتسب به قدّیسِ محلّی بهامروزه در چابهار، مقبره

توان را می زیارتگاهاین  122 ست.تماماً هندی زیارتگاه، جای تردیدی نیست که معماریِ این زیارتگاه

در  انرهگذر، حضورِ بوداییموردنظر دانست. و ازاین بهارِیا عنصری از شاه درستی یک معبدِ پیشااسلامیبه

                                                           
117 Varjāvand, “Emāmzāda iii: Number, Distribution, and Important Examples, Encyclopaedia 

Iranica, accessed May 2010. 
118 Melikian-Chirvani, “The Buddhist Ritual in the Literature of Early Islamic Iran,” 9,  

 .سُروری الفُرسِمجمعنقل از به
119 Sindh  
120 W. Sundermann, “Mani, India and the Manichaean Religion,” South Asian Studies 2 (1986): 

16. 
121 Barthold, An Historical Geography of Iran, 146. 

( 1375: انجمن نثار مفاخر فرهنگی، )تهران و دریای عمّان فارسنثارِ شهرهای باستانی: سواحل و جزایرِ خلیج، اقتداریاحمد  122
677-676.  
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در « ش»که با گذشتِ زمان، صدای بهار بوده باشد و اینتواند دلیلی بر وجودِ یک شاهبلوچستان و سِند می

 ت(.بهار و بعدها به چابهار تغییر یافته اسبهار نخست به چاهتغییر یافته است )و شاه« چ»گویشِ محلّی به 

را  ، نامِ شهرِ زاهدان در شمالِ چابهارو سیستان چستاندر مناطقِ بلو وجوی میراثِ بوداییدر جست

 دلیلِ نزدیکی بهمهمّ عارفان و زاهدان بوده است، باید از صافیِ تدقیق گذراند. به که مرکزِجهت بدین

، چابهار و زاهدان در دورانِ پیشین میزبانِ مهاجرنشینانِ هندی و بودایی ازراهِ و جهانِ هندی فارسخلیج

 دست از اسامیِاست. شباهتِ این «زاهدان»هِ سکونتگامعنای وبه« زاهد»دریا بوده است. زاهدان شکل جمعِ 

دارد که نیا اسامیِ چابهار باستان ما را به این فکر وامی ها به جهانِ بوداییِشهرها و مجاورتِ جغرافیاییِ نن

رده بوتۀ فراموشیِ سپامروز به البتّهدارند ـ میراثی که  و زاهدان درحقیقت ریشه در میراثِ هندی و بودایی

 اند.شده

 

  برآمد

 اش و اهمّیتِ متولیّانش با عنوانِ بَرمکَینموزشباشکوهش، جایگاهِ  ایبا بن در بلَخ نوبهار صومعۀ بوداییِ

جهِّ جا نیز توکه درنن سوی مرزها در ایرانبهار تا بداناشاعۀ نامِ نو نگاران را به خود مشغول کرد.ذهنِ وقایع

به  تر از همه، چوننماید، بلکه مهمجذاب میدلیل نبود که نامی اینفرهنگی مهمّی را جلب کرد، صرفاً به

اندازه در ایران در ادوارِ چهتا که نیینِ بودابا ایناشاره داشت. دررابطه یک مرکزِ اجتماعاتِ نیینیِ بوداییِ

ای دردست نیست، ولی اشاراتِ تاریخی و جغرافیایی دربارۀ اسامیِ مختلف رواج داشت، اسناد و شواهدِ عینی

و  ناختیشعمدتاً ازطریقِ اقداماتِ باستانای های پیشگامانهتوانند راهگشای یافتهمی مانندِ نوبهار هامکان

توان از که میراثِ بودایی را نمیگردند. درحالی تر در نواحیِ موردبررسیبیش شناختیِهای انسانپژوهش

فته شکلِ نهبهتوان امروزی نشکارا مشاهده نمود، میراثِ مزبور را می ارجاعاتِ تاریخی و جغرافیایی در ایرانِ

 زمینه یافت. سدر پ

 

 ایران در بودایی استوپای با شیعی زیارتگاه بخشِ دوّم: شباهتِ

ها و ا پرچمب دارچهارگوشۀ گنبد ایرا یک بن در بلَخ صومعۀ نوبهار فقیهتر بحث شد، ابنطورکه پیشهمان

( به تکریم و )عجم دهد که زائرانِ غیرعربوی درادامه توضیح می .کندمیشده توصیف های نصبعلَمَ

های ها و نرامگاهزیارتگاهاین توصیف با  123کردند.زیارتِ صومعۀ مزبور شتافته و هدایایی به نن پیشکش می

ها و گاهزیارتدر ایران،  از اشاعۀ تشیّع، بسا قبلالبتّهکند. مطابقت می ویژه در ایرانبه و شیعی صوفی

گسترشِ معماریِ  124پراکنده بودند. و خراسان تر در سراسرِ نسیای مرکزیهای استوپامانند پیشگاهمانر

                                                           
123 Ibn al-Faqīh, Kitāb, 322–324. 

 بنگرید به: 124
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های صوفی و شیعی بدل شد. در این زیارتگاهچنینی درونِ ایران بعدها به الگویی برای مذهبیِ این

بقایای مدفونِ یک صوفی، امام و یا امامزاده داخلِ یک ضریحِ چهارگوشه با ، های اسلامیزیارتگاه

 که ها، گنبدی توخالی قرار گرفته استزیارتگاهشود. برفرازِ این داری مینگه تزئین شدههای مشبکِّ دیواره

 پرداخته و هدایایشکل مکعب و زیارتِ ضریحِ شود و زائران به طوافنصب می پرچم و علَمَ بر بالای نن

و نیز شیعی تزکیّۀ افکار و اعمال است.  کنند. هدف از طواف در بسترِ بوداییخویش را نیز پیشکش می

 در ایران ناپدید نشده است، بلکه دچارِ تحولّ و انطباق گردد که انگارۀ استوپاای نشکار میطرزِ فزایندهبه

 .دسازگاری یابگشته است تا با شرایطِ تاریخی و مذهبیِ جدید 

، است ادهانجام د اسلامی زیارتگاهِبه  ظریفی گذارِنظر به یا استوپا و مذهبی، نوبهارنظرِ معماری ازنقطه

د، گرچه استوپا سرمشقِ دیگری نداشتن جز تأثیرِ الگوی بوداییِ شیعی نگاریِزیرا الگوهای مذهبی و شمایل

بودایی را هم نباید ازقلم انداخت. ترکیبِ مراسمِ نیینی و معماریِ مشابه و مجاورتِ جغرافیایی به  معابدِ

زمینۀ بگذارید نخست پسسازد. شدّت محتمل میتأثیراتِ متقابل را به موازی،، نظربه مراسمِ جهانِ بودایی

 اسلامی ارائه دهیم. یخیِ کوتاهی دربارۀ تکاملِ استوپا در جهانِ بودایی و ورودِ نن به ایرانِتار

 

 انگارۀ استوپا

شد و نخستین یای ساخته مای چهارگوشه یا استوانهبود که روی پایه دارشکل و گنبددرابتدا بنایی تپهّ استوپا

 سنتِّ استوپاسازی توسطِ شد.داری میدر نن نگه ماندۀ بودابرجای ایبود که بقایا و اشی بودایی ایبن

ترِ روی خاکسشود که نخستین استوپا گفته می 126گذاری شد.ازمیلاد( پایهپیش 273-237)حد.  125نشوکاشاه

 محلّ عنوانِای طراحی شدند که دارای اتاقکی بسته بهگونهبناهای بعدی بهجنازۀ بودا ساخته شد، ولی 

نشانۀ احترام دورِ استوپا پیروان به و داریِ بقایای بودا یا شاگردانش بودند. دوستدارانزیارت و نگه

 یارتگاهزنوعی هیچ مقبره یا به روکردند و ازاینشان را دفن نمیراهبانِ اعظم یا مردگان بوداییان 127گشتند.می

رواج داشت، باور  و خراسان ایران که در شرقِ 128رواستیواداییسَ یِیبودا مکتبِای نداشتند. باری، در مذهبی

عبادت  توانبقایا و پیکرِ همراهانش را میدهد، نمیرا بر این بود که چون جهان اجازۀ بازنفرینیِ پیکرِ بودا 

 129تکریمِ استوپا تجلّی یافته است. کرد که در ساخت و

                                                           
T. Zarcone, “Une route de sainteté islamique entre l’Asie centrale et l’Inde: La voie Ush-

Kashghar-Srinagar,” Cahiers d’Asie Centrale 1–2 (1996): 236–246. 
125 Aśoka 
126 Wriggins, The Silk Road, 43. 
127 S. C. Berkwitz, South Asian Buddhism: A Survey (New York: Routledge, 2010), 27. 
128 Sarvāstivādin 
129 P. R. Myer, “Bodhisattvas and Buddhas: Early Buddhist Images from Mathurā,” Artibus 

Asiae 47/2 (1986): 133 (notes), 136. 
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شدند. این سنّت محتملاً توسعۀ استوپاها در ها بالاتر از سطحِ زمین ساخته میمدفن، در دورانِ باستان

 بوداییانِ هبشدند. این مفهوم را تحت تأثیر قرار داده است که اساساً برای قبرهای سلطنتی استفاده می هند

جا هرا ب نیینِ طواف جادرننکه پیروان  انتقال یافت یک محلّ مقدّسِ مرتبط با بقایا یا حتّی خودِ بودا

چارِ اش داز مراسمِ مذهبی، در معماریِ خویش بیشکم در بسترِ هندی، دستاستوپای بودایی 130نوردند.می

 گرفت.منظورِ تکریمِ شارعِ اعظم و معلمِّ معنوی، بودا، انجام میبعدها، نیینِ طواف به 131تحولّ گشت.

شکال و ابعادِ مختلف در مناطقِ بزرگ به استوپاهایی با اَ شکل و معماریِ استوپاها از استوپای هندیِ

، استوپاهای ایِ بوداییدر معماریِ صخرهحتّی  132تغییر یافت. و شرقِ ایران خراساننسیای مرکزی، 

ها ممکن است. نخستین استوپاهای و سایرِ مناسک در نن متعدّدی وجود دارند که انجامِ طواف 133کندِصخره

 هایی که در نواحیِ خراسان و ایرانگردند و نن( بازمیهند 134ازمیلاد )در سانچیِپیشبودایی به قرنِ سوّمِ 

اند. در دورانِ نغازین، تحتِ حکومت بودهبرپا احتمالاً تا قرنِ هفتمِ میلادی و حتّی بعدتر  ،اندساخته شده

)نزدیکِ  135دّهعنوان بقایایِ مقدّس در محلّ استوپاهایی در هَبه ، دندان، مو و جمجمۀ بوداکوشانیان

شدند که بعدها به اماکنِ زیارتی بدل شدند. اعمالِ طواف و داری مینگه و بَگرام امروزی(، بلَخ نبادِجلال

 شود.انجام میامروز بهتا 137و سیکیم ، بوتان136، لَداک، نپالتبّت چنان توسطِ بوداییانِسجود در استوپاها هم

و معماریِ نن ارائۀ یک ساختمانِ عظیم با گنبدِ کُروی جهتِ نمایشِ خاستگاهِ  انگارۀ پسِ استوپا

 داییی به شمایلی بوزمان با توسعۀ مکتبِ هنرِ گنداراین بازنماییِ نمادین و معنوی هم 138اش است.نسمانی

مابینِ قرنِ  ،ونگارتر تحولّ یافت. در افغانستانتر و پرنقشپیچیدهمراتب بدل شد و استوپا حتّی به بنایی به

پایه مانندِ عبکتوپای مبه اس کابُل درنزدیکیِ درّهشکلِ بنا از استوپای مدوّرپایۀ توپ میلادی، پنجم و ششمِ

امروزی(  نبادِغربِ اسلام)شمال 140و تَکسیلا 139لوگَر در (چنین موسوم به موساییهم) درّهلگُ ی دریهااستوپا

 ،142لِزین العاتِ نلکساندرهایی از نن ویران شده است، مطابقِ تصاویر و مطگرچه قسمت 141تغییر یافت.

                                                           
 .110(، 1383: فرهنگ معاصر، ، ترجمۀ رقیّه بهزادی )تهرانایِ نمادها در هنرِ شرق و غربفرهنگِ نگارهجِیمز هال،  130

131 G. Combaz, “L’évolution du stūpa en Asie: Contributions Nouvelles et vue d’ensemble,” 

Melanges chinois et buddhiques. Bruxelles, vol. 3 1934–35, (Juillet 1935): 94. 
132 Melikian-Chirvani, “Recherches sur l’architecture de l’Iran bouddhique I,” Le Monde 

Iranien et l’Islam 3(1975): 5–7. 
133 Rock-hewn stūpa 
134 Sānchi 
135 Hadda 
136 Ladakh  
137 Sikkim 
138 Combaz, “L’évolution,” 99; Melikian-Chirvani, “Recherches,” 33. 
139 Logar  
140 Taxila 
141 A. Lezine, “Trois Stupa de la Région de Caboul,” Artibus Asiae 27/1–2 (1964): 5–48.  

 انتهای مقالۀ مزبور. ها دربنگرید به تصاویرِ قدیمیِ باشکوه از استوپا
142 Alexandre Lézine 
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 3/4طولِ متر، یک سکّوی برنمده به 9/12طولِ ای چهارگوشه بهدارای پایه درّه در افغانستاناستوپای گُل

 چهارگوشۀاین استوپای  143متر است. 81/8یک سکّوی دیگر است. قطرِ گنبدِ توخالی در بالا نیز  یِورمتر 

نوردند. استوپاهای چهارگوشۀ جا میهمهمّی بود که زائران مناسک بودایی را در نن بگاهِ گنبددار عبادت

در  فلکو نیز استوپای چرخ نزدیکِ پنجشیر دیگری نیز بعدها ساخته شد، ازجمله در استوپایی در شُتُرکَ

 144گردد.با سکّویی چهارگوشه که قدمتش به اواخرِ عصرِ بودایی بازمی بلَخ

 و تا نسیای مرکزی پایه در شهرهای واقع درامتدادِ جادّۀ ابریشمطرحِ استوپای چهارگوشه یا مکعب

 ـ ایرانی غانینمونۀ مشابهِ الگوی استوپای اف پایۀ تبّتیمورد تقلید قرار گرفت. استوپایِ مکعب چین تُرکستانِ

یا نیایشگاه که احتمالاً برگرفته از  تبّتی )استوپا ی«146ومپاگُ»پیوند، بسیار محتمل است که دراین 145بود.

 فارسیِ واژۀگُومپا اتِ مشتقّ که است(« کردن مراقبه»، «با نشنایی یافتن»به معنای « گوم» واژۀ تبّتیِ

باشد. ممکن است واژۀ مزبور جا گذاشته هبرا  (147/ذمبَگُ/قولِ برخی، د یا بهمبَگُ/)با تلفّظ « دا یا گُومببومگُ»

گفتۀ به، پایهبا تأثیراتِ وارده بر استوپای مکعبای از زبانِ تبّتی باشد. دررابطهواژهو فارسی وام در زبانِ عربی

)و نیز در نواحیِ افغانی ـ  ای که در خراسانپایه، استوپاهای مکعبـ شیروانی کیانلِمَسورِن اسدالله 

تشکدۀ ن مابینِ قرنِ ششم و هفتمِ میلادی برپا بودند، از معماریِ ساسانیِ پاکستانی( و تا پایانِ عصرِ بودایی

 ایسقفِ گنبددار برفرازِ یک بن 148اند.، تأثیر پذیرفتههای تزئینیِ یونانیمایهچهارطاق، یحتمل با درون

شکلِ  150شد.مابینِ قرونِ سوّم و چهارم نیز دیده می 149و بیزانس انهای ساسانیچنین در کاخچهارگوشه هم

مورد، دراین) محلّیخاطرِ تأثیراتِ معماریِ بهکُروی بود. شاید تر کُروی و نیمهمعمولاً بیش استوپا در هند

ا کُروی. تر چهارگوشه بودند تبود که معابد و استوپاها در خراسان و نسیای مرکزی بیش (ساسانی ـ زرتشتی

ه بسیاری ک کُروی در بالا باشدای برای یک گنبدِ نیمهتوانست پایهصورت، استوپای چهارگوشه میدراین

 .در مناطق بودایی ساخته شدند

                                                           
143 Lezine, “Trois Stupa,” 6–10. 
144 Melikian-Chirvani, “Recherches,” 14–17, 21;  

 چنین، بنگرید به:هم
Combaz, 136. 
145 Melikian-Chirvani, “Recherches,” 10, 33. 
146 Gumpa 

 د به:، بنگریباشد معنای بنایی با سقفِ گنبدمانندبه« بهّقُ» برگرفته از واژۀ عربیِتواند چنین میهم« مبذگُ»واژۀ  147
Zarcone, “Une route de sainteté,” 245. 
148 A. Pope, Persian Architecture (Tehran: Soroush Press, 1969 & 1976), 36; Melikian-

Chirvani, “Recherches,” 19–21, Lezine, “Trois Stupa,” 12–16. 
149 Byzantine 
150 T. Higuchi and G. Barnes, “Bamiyan: Buddhist Cave Temples in Afghanistan,” World 

Archaeology 27/2 Buddhist Archaeology (October, 1995): 293. 
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 بود( نهایی)مرگِ  151نیروانااز پَریمیرا پس بودایِکنندۀ استوپا بازنمایی، اشمعنوی نمادگراییِبا دررابطه

یا سایرِ قدّیسانِ  بودا قبرِیادبودهای  152شد.می نیز دفناستوپا بقایای یک راهبِ برجسته درونِ  گاهی حتّیو 

گل، که زائران جهتِ نهادنِ تاجشدند ساخته میاحتمالاً در نقطۀ تلاقیِ چهارراهی  درقالبِ استوپا بودایی

 153ونمد بودند.ها دررفتو پاک در ننو ادای احترام با قلبی نرام  زیارتگاهعطرنگین ساختن و رنگ کردنِ 

انجام  انیی و خراسسبکِ هنرِ گندارولعاب همگی بهاری و نیز تزئیناتِ پررنگکنراییِ استوپا و شیشهپرده

استوپا به بنایی تبدیل شد که  154متفاوت بودند. کاررفته در استوپاهای هندیهای بهگرفتند که از شیوهمی

های رنگی گل و نوارها و پارچهاهتزاز درنمده و شمایلِ مذهبی نصب شد که با تاجبه دعاهای پرچمنن در 

  155ند.اهکار رفتبه در دورانِ اسلامی خراسانهای ر مقبرهطرزِ جالبی، دها، بهشد. تمامیِ این ویژگیتزئین می

 مشابه نگاریِو شمایل شیعی زیارتگاه، استوپای بودایی

نظر جز در ، اشیا یا افرادِ مقدّس بهابقایچنین، باید خاطرنشان کرد که ترکیبِ مراسمِ نیینی در تکریمِ هم

ندارد. حال، بگذارید به چگونگیِ  ایران پیشااسلامیِ 156و نیینِ مانویّتِ مشابهی در دینِ زرتشت نیینِ بودا

 بپردازیم. به جایگاهی مناسب در فرهنگِ دینیِ ایران رسیدنِ رسومِ بودایی

د که جوامعِ نیز منتقل ش معماریِ اسلامیکُروی بر بالا به طرحِ استوپای چهارگوشه با گنبدِ توخالیِ نیمه

ه چنینی بدر اماکنی این شیعه هردو از نن بهره بردند. مدفنِ عارفان، امامان و امامزادگان و شیعی صوفی

 شمعنِ روشن کردو  به انجامِ طواف دستبهتسبیح جا همانندِ بوداییانننتبدیل شد که زائران در زیارتگاه

در قرنِ سیزدهم،  157سرعت رخ داد.به به بقعۀ شیعی در جهانِ ایرانی پرداختند. گذارِ استوپای بوداییمی

ای چهارگوشه دارای را یک گنبد با پایه بودا« مقبرۀ» التّواریخجامعدر  الله همدانیرشیدالدین فضل

ای پیشااسلامی از دورانِ بوداییِ ایشدهگرفتهطرحِ وام ـ 158کنددار توصیف میهای مشبکّ و نردهپنجره

 مشاهده نمود. 159و ضریح هشدهای تزئینساختمانِ چهارگوشه، پنجرهدارای ۀ امامزاد زیارتگاهِتوان در می

                                                           
151 Parinīrvāna 
152 Myer, “Stupas,” 25. 
153 Myer, “Stupas,” 25. 

 مقایسه کنید با: 154
H. G. Franz, “Ein unbekannter Stūpa der Sammlung Gai und die Entwicklung des Stūpa im 

Gebiet des alten Gandhāra,” ZDMG 109 (1959): 132, 146–147. 
155 Melikian-Chirvani, “L’évocation littéraire,”18. 
156 Manichaeism 

 با:مقایسه کنید  157
B. A. Litvinsky and Zhang Guang-da, “Central Asia, the Crossroads of Civilization,” in History 

of Civilizations of Central Asia, vol. 3, edited by B. A. Litvinsky et al. (Delhi: Motilal 

Banarsidass Publishers, 1999), 490. 
158 S. S. Blair, “The Mongol Capital of Sultāniyya, ‘the Imperial,’” IBIPS 24 (1986): 113. 
159 Varjāvand, “Emāmzāda ii,” Encyclopaedia Iranica. 
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نغاز شد، نهسته و  که در شرقِ ایران در دورانِ اسلامی معماری و مذهبیِ بودایی نگاریِنفوذِ شمایل

ابود ممنوع ی زیارتگاهِ، برپاییِ هرگونه بود. در قرنِ اولِّ اسلام نانگاهانۀ نیینِ بودانگاهانه یا احتمالاً استمرارِ 

 160شود. گذاریبا نمادهای ساده نشانه مسطح صورتِهب پرهیزکار شد که مدفنِ مسلمانانِبود و پیشنهاد می

ممنوعیّتِ های پرهیزکار، مقبرۀ حاکمان و چهره ایبا بن، در شرقِ ایران در مراحلِ بعدیِ دورانِ اسلامی

های . نخستین مقبرهگشتنشین نغاز زیرپا گذاشته شد که نخست در مناطقِ بودایی زیارتگاهساختِ 

مربوط به اواخرِ قرنِ نهم و اوایلِ قرنِ دهم  سامانی برای اسماعیل توسطِ سامانیان چنینی در خراساناین

 رغمِرسد که مابینِ قرونِ نهم و دهم، بُخارای تحتِ حکومتِ سامانیان، بهنظر میبه 161ساخته شد. در بُخارا

های این مقبره 162چنان دارای جمعیّتِ بودایی بود.تجلّی یافته بود، هم در منطقه ورودِ اسلامچه با مۀ ننه

مقبرۀ  .ودندبالا بهره برده ببر یک استوپای چهارگوشه با گنبدی توخالی  پیشااسلامیِ اوّلیه از طرحِ بوداییِ

 و عارفانگاه در دورانِ اسلامی بدل شد که بعدها در ساختِ مقبرۀ ترین نراماسماعیل درواقع به قدیمی

از ویژه پسبه های مقدسِّ شیعیدر قرنِ چهاردهم و چهره مغول برجسته توسطِ ایلخانیانِ صوفیانِ

 163مورد تقلید قرار گرفت. دورانِ صفوی قرنِ شانزدهم در ایرانِ گسترده به تشیّع تغییرمذهبِ

نمونۀ دیگری از تأثیراتِ معماریِ استوپای  میلادی( در مَرو 1157)ف. حد.  سنجرِ سلجوقیمقبرۀ سلطان

ظهور یافتند، به  164و درّۀ سِند در افغانستان از غزنویاندر قرنِ دوازدهم که بعد ست. سلسلۀ غوریانبودایی

هره ب های تزئینیِ هندومایهو نیز درون استوپا معماریِ بوداییِ سبکِاز هایی ادامه دادند که زیارتگاهساختِ 

  165جسته بود.

با را  ننتوان تنها می اشاره شد که زیارتگاهگردِ تسنّن عرب و اهلِ مسلمانانِ زائرانِ به طوافِتر پیش

 نن واف گردِچهارگوشه و نیینِ ط زیارتگاهِاند که برخی حتّی اظهار داشته 166مرتبط دانست. کعبه طوافِ

 گزینی برای زیارتِ مکهّ محسوبها اختلاف داشتند، جایطیّ قرن مکهّ که با سنیّانِ برای شیعیانِ ایران

                                                           
160 G. A. Pugachenkova, “Urban Development and Architecture: Part One, Transoxiana and 

Khurasan,” in History of Civilizations of Central Asia, vol. 4 part 2, edited by C. E. Bosworth 

and M. S. Asimov, (Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 2003), 519–521. 
161 L. Rempel, “The Mausoleum of Isma’il the Samanid,” Bulletin of the American Institute for 

Persian Art and Archeology 4/4 (December, 1936): 204;  

 چنین، بنگرید به:هم
Pope, Persian Architecture, 43; Pugachenkova, “Urban Development,” 521. 
162 Barthold, “Der Iranische Buddhismus,” 30. 
163 Varjāvand, “Emāmazāda ii,” Encyclopaedia Iranica. 
164 Indus 
165 F. B. Flood, “Ghūrid Architecture in the Indus Valley: The Tomb of Shaykh Sādan Shahīd,” 

Ars Orientalis 31 (2001): 129–166. 
ژه مقبرۀ ویبه شیعۀ عراق ها و بقاعِ مسلمانانِوهابیانِ بنیادگرای قرنِ نوزدهم را برنن داشت تا زیارتگاهای که موضعِ فکری 166

 اند.دهعنوان قبوریون یا قبرپرستان شناخته شتسنّن بهامامِ سوّمِ شیعیان حسین را مورد هجوم قرار دهند. شیعیان ازدیدِ فقهای اهلِ
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سخت  168رد شده است که باور دارد شیعیان در دورانِ پیشانوین 167شد. این فرض ازجانبِ حامد اَلگارمی

  169ورند.بیاجا مکّه زیارتِ مکّه را به رغمِ مصائبِ سفر و درگیری با سنیّانِکوشیدند تا به

ردِ نن شد که گداری مینگه شدۀ چهرۀ مقدّس در مرکزِ بنا، پیکرِ تدفینهای شیعیزیارتگاهمعمولاً در 

گشایی ، نذرونیاز و عبادت جهتِ استجابتِ دعا و گرهپرداختند، بلکه اعمالِ صدقهمی تنها زائران به طوافنه

 (شد که روی نن پرچم )علَمَ، گنبدی دیده میزیارتگاهاز ساختمانِ دادند. خارجاز مشکلات را نیز انجام می

ردند و در کاستفاده می معمولاً برای عبادت از تسبیح زائرانِ شیعه شد.و یا چندین بیرقِ ادعیه نصب می

ست که همۀ این مناسک حتّی امروزه هم توسطِ کردند و این درحالیشمع روشن می زیارتگاهداخل یا خارجِ 

کوچکِ  وداییِب زیارتگاهِ انشوند. صدها اگرنه هزارانجام می یا استوپای بودایی بازدیدکننده از ویهار بوداییانِ

توان کنند. موردِ مشابه را میجا شمع روشن کرده و عبادت میهستند که پیروانِ بودایی درنن هاراهدر  ساده

جادّه مشاهده نمود که افراد های کنارِ سقّاخانه یا های تورفته در دیوارزیارتکدهشیعی درقالبِ  در ایرانِ

 دارد. نیز وجود در مسیحیّت راهکنارِ  هایاین زیارتکدهمشابهِ . دنکنشمع روشن کرده و رازونیاز می جادرنن

هتِ حمل در ج یا بودیسَتوا تصویرِ بودا، بودایی نگاریِسیّار بود. در شمایلتکریمِ دیگر تحولِّ مشابه 

 «تمثالِ»، شیعی در ایرانِ 171شد.مانند حکّاکی یا نقّاشی می170نگارۀ مَندلَاشخصی در یک رُخ رازونیازِ سفر یا

های مزیّن به بلکه درقالب« شمایل»نامِ بهتنها درقالبِ مشابهِ مَندلَامانند دلایلِ مزبور نهبهو علی نیز  محمّد

ر خانه د و امام علی داریِ شمایل یا تِمثالِ پیامبرِ اسلامشوند. سنتِّ نگهشده تولید میجواهرات و تذهیب

در تمثالِ علی،  172شود.میمحسوب  خانه از هر گزندیاهلِ الهیِعنوانِ حافظِ بههم نشانۀ ایمان است و هم 

فاتِ ، تمامیِ صامامِ نورانی(بر بازنماییِ عنصرِ نور )شود که علاوهسرِ او دیده مینورانی پشت ایمعمولاً هاله

شعیانِ مؤمن در ایران امروزه غالباً با بوسیدنِ تمثالِ علی و نهادنِ نن بر  173بخشد.الهی را نیز به او می

نتسب به گری و بخشندگیِ منمرزش فضایلِکنند. قصدِ رازونیاز نن را تکریم میدرپی بهطورِ پیپیشانی به

دارندگی توان با انتسابِ قدرتِ نگهگیرد که مشابهِ نن را میمورد تأکید قرار می 174علی اغلب توسطِ درویشان

                                                           
167 Hamid Algar 
168 Premodern 
169 H. Algar, “Emamzada i: Function and Devotional Practice,” Encyclopaedia Iranica, 

accessed July 2011, 

 .کندمی تارجمند مخالف جمشید بود، با گزینِ زیارتِ مکهّدربارۀ این موضوع که زیارتِ امامزاده جای حامد اَلگار
170 Mandala 
171 P. Granoff, “A Portable Buddhist Shrine from Central Asia,” Archives of the Asian Art 22 

(1968/1969): 80–95. 
 بنگرید به: 172

M. A. Amir-Moezzi, “Icône et contemplation: Entre l’art populaire et le soufisme dans le 

shi’isme imamite (Aspects de l’imamologie doudécimaine XI),” Bulletin of the Asia Institute V 

20 (2010): 1. 
173 Amir-Moezzi, “Icone,” 3–4, 6. 
174 Amir-Moezzi, “Icone,” 8–9. 
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به بودا مشاهده نمود. نیینِ ادای احترام به و تکریمِ تمثالِ علی و  باورمند و بخشندگی ازجانبِ بوداییانِ

ملاً های مقدّس، محتهای ظاهریِ این شخصیّتتصویر کشیدنِ چهره و ویژگی، با بهایرانی محمّد در تشیّعِ

 ـبهنگاریشدۀ شمایلرانینسخۀ ای  اسلام. های مقدّس درتصویرسازی از چهرهممنوعیتِّ به ویژه باتوجهّست 

خویش ازطریقِ نقاشی ترفندِ نموزشِ باورهای مذهبی را پیشه کرد که  ارژنگِبا کتابِ  ناگفته نماند، مانی

شمایل یا هنرهای تجسّمی و تزئینی در  واسطۀوام گرفته بود. شیوۀ نموزشِ مذهب به خود از نیینِ بودا

 بوده است. مانویّت های بودایی وسنتّ گیریِ بزرگ ازنفسه یک وامتشیّع فی

تصویر ویژه علی و حسین و حتیّ مهدی و بهبه شانهای مذهبیهیّۀ تصاویرِ چهرهچنان به تهم ایرانیان

ین حس تصویر کشیدنِ جنگ و کشته شدنِبه همهتر از و مهم هاها و رخدادهای زندگیِ ننکشیدنِ داستان

 از ، بسیاریادامه دادند. روشِ مصوّرسازی و تذهیبِ کتاب، میراثِ دورانِ ایلخانیان وی در کربلا بیتِو اهلِ

را  ()موسوم به غدیرِ خمُ مانندِ ماجرای اعلامِ جانشینیِ علی ازجانبِ محمّد /شیعیمضامینِ اسلامی

درواقع،  .دریافتندقدرتِ هنر در ترویجِ پیامشان را  و مانویان سانِ بوداییانشیعیان نیز به 175گرفت.دربرمی

ی تررواج بیش ذکرشده به دلایلِ از ورودِ اسلامطیّ قرونِ پس و هند بازنماییِ تصویریِ محمّد در ایران

 زمان، ایرانیان هم177منع شد و پایان یافت گرچه تصویرسازی براساسِ احادیث برای مسلمانان 176یافت.

ود نویختند. این خهایشان میها و خانهزیارتگاهشدۀ امامان و قدّیسانِ خویش را در مساجد، های تزئینتمثال

ودایی در ایران در بریزنگارۀ ویژه بعداز معرفّیِ به بودایی نگاشتیِاستمرارِ تأثیرِ شمایل کنندۀشاید منعکس

چنینی حدّاقل جزوِ مناسک نبود و حدّاکثر طیّ این نگاریِدورانِ ایلخانیان در قرنِ سیزدهم بود، زیرا شمایل

نگاری، حدودِ هزار سالِ قبل، ارزیابیِ شناسیِ شمایلبا رواندررابطه .ه استها موردتنفّرِ اعرابِ سنّی بودقرن

این بود که افرادِ عادیّ به تکریمِ چهرها و تصاویرِ نمادین نیاز دارند. بیرونی فرهنگِ تودۀ  ابوریحان بیرونی

 را داشته ها درکنارشان تصویرِ محمّد و کعبهدید: اگر نننمی هاعوام در اسلام را چندان متفاوت از برَهمَن

و اگر کعبۀ واقعی و محمّد را ازنزدیک ببینند،  دخواهند مالیهایشان گونهبر را خواهند بوسید و  باشند، نن

ازی تری بیادماندنیبه است و نقشِتر بازنماییِ تصویری برای تودۀ عوام ملموس 178خاک خواهند افتاد.به

                                                           
175 S.S. Blair, “The Development of the Illustrated Book in Iran,” Muqarnas 10 (1993): 268.  

که در ادوارِ  غربی هندیِ ینِو تذهیبِ نسخِ خطّیِ نیینِ جِ بر نقاشی، تصویرسازیِ کتب چنین، جالب است تا تأثیرِ ایرانیانهم
 است را مورد ملاحظه قرار داد؛ بنگرید به: مشهودمختلف 

A. C. Eastman, “Iranian Influences in Śvetāmbara Jaina Painting in the Early Western Indian 

Style,” JAOS 63/2 (April-June, 1943): 93–113. 
176 O. Grabar, “The Story of Portraits of the Prophet Muhammad,” Studia Islamica 96, Ecriture, 

Calligraphie et Peinture (2003):19–38 and VI–IX.  

 گرفته است. الهاممسیحیّت از و حتّی متأثر  پیشامسیحی نگاریِیلاز شما نگارۀ محمّدشود که رخگفته می
177 Almir Ibrić, Islamisches Bilderverbot vom Mittel—bis ins Digitalzeitalter, (Wien: LIT 

Verlag, 2006), 19, 27, 53. 
178 Alberuni’s India, vol. 1, translated and edited by Edward C. Sachau (London, 1910),111; F. 

Mujtabai, Hindu-Muslim Cultural Relations (Tehran: Iranian Institute of Philosophy, 2008), 36, 

44–46. 
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ذهنِ عوام متمایل به جهانِ محسوس است و از جهانِ »، زیرا، طبقِ توضیحاتِ ابوریحان بیرونی، کندمی

 ترضایهای تصویری روست که مردمِ عادی تنها به بازنماییهای انتزاعی بیزار است ... و ازایناندیشه

رتر از ثمؤ نگاریشمایل طریقِدینی را برای عام از مانی تعالیم و تبلیغاتِ ارژنگِ ،جهتاینزا 179.«دهندمی

 .و اشاعه داد سنجیدکلمات 

بدن  یاهمان شیوه که اعضبهست که این و اسلامی بودایی نگاریِگیر میانِ شمایلدیگر شباهتِ چشم

به شمایلِ پرستش و زیارت در استوپاها در   مانند مو، دندان و جمجمه احتمالاً متعلّق به بودا ایو اشی

، علیننمانندِ مو، ناخن، دندان و متعلّقاتش مانندِ  محمّد بدنِ ایاعض، ندبدل شد های بوداییسرتاسرِ سرزمین

مورد تکریم قرار نیز  مختلفهای سرزمین واقع دری هازیارتگاههای اسلامی یا عصا و کاسه در مدرسه

 180گرفتند.

ونگارهای رنگین روی دیوارها یا معمولاً سنّتِ خلّاقانۀ نقش هنری، معابد و استوپاهای بودایی در سطحِ

بعداز قرنِ دهم  یِ اسلامی در ایرانهامقبرهو ها زیارتگاهاند. حفظ کرده را کاریِ اشیاطلاکاری و نقره

کاری، دار، منبتّبتههای گلمایهبا تصاویرِ پرندگان، درون بندیو نذین هنریِ مشابهِ تزئینهای سبک

گفتن نیازی به 181کوب را حفظ کردند.کاری و اشیا و نیز دارای گنبد و درهای طلا یا نقرهکاری، کندهنینه

  مسلمانانِانتقاداتِ که در بالا توصیف شد،گونهنندر دنیایِ شیعی این اقداماتِ تزئینی و مناسک  نیست،

 ،در دنیای تسنّن 182اند.نامیده« قبرپرستان»یا « قبوریّون»را  سنّیِ سلََفی را برانگیخت که جامعۀ شیعه

 یااعضبیتش( وجود ندارد. دفن خُلافا و مردان مقّدس )غیراز محمد و اهلِیارتیِ ز ۀمقبر ،خلافِ تشیّعبر

ادنوری ی و زیارت شکلی ازمانند برای طواف دس در تشیّع در یک ساختار استوپامقّ یک امام یا یک فردِ بدنِ

 سنّت بودایی در ایران است. و تکرارِ

 هایقشنهای تزئینیِ مشابه مانندِ نقشبا  یا امامزاده با همان ساختارِ استوپا شیعی ۀصدها بقع، در ایران

اند. بسیاری از این دورافتاده ساخته شده 183های غارکندِزیارتگاهها و های کوهستانموجود در صخره

عی به مساجد و بُقاعِ شی پیشااسلامیهای زیارتگاهها محتملاً از برفرازِ تپّه های صخره یا غارکندزیارتگاه

   شد. تربیشتروددار شبیه استوپا تعدادشان بیشهای گنبزیارتگاه ،نچنیهم اند.تغییرشکل داده

 ورنِس طورکه اسداللهاست. همان کائناتمرتبط با و نمادِ مفهومِ  در جهانِ ادبی، گنبدِ استوپای بودایی

گنبدِ »د: تند که به گنبد اشاره دارنهس کند، تعدادی استعارۀ ادبی در شعرِ فارسیاذعان می شیروانی ـ کیانلِمَ

                                                           
179 Alberuni’s India, 111. 
180 Wheeler, Mecca and Eden, 72–73, 79–81, 96. 
181 Varjāvand, “Emāmzāda ii.”  

 بنگرید به: 182
Algar, “Emāmzāda i.” 
183 Cave-hewn 



30 

ربط دادنِ ناخودنگاهِ گنبد به  184«.لوفریگنبدِ نی»و « گنبدِ لاجورد»، «گنبدِ تیزگرد»، «گنبدِ دوّار»، «گردان

 ست که احتمالاً ملهم از دلالتِ بودایی معنا یافته است. تِ دیگری در ادبیّاتِ فارسیمشابه« چرخِ گردون»

نمادِ  نِ بودانیلوفر در نییکابردِ ادبی داشته است.  مایۀ نیلوفر ،بودایی نگاریِشمایل نمونۀ دیگری ازدر 

 با زندگیِ یسازتشبیهیک  نیلوفر ۀاست. استعار نلودبا نبِ گِل اشریشه رغمِ تماسِو خلوص به شکوفایی

 شاولی شکوفایی ،کندتجربه می در این دنیای نب و گِل ( را185سامسارااست که چرخۀ تولّد و مرگ ) بشر

 درحدودِ قرونِ سوّم و چهارم، بودا 186و مَتورا . در هنرِ گَندارااستاین جهان  خارج از مادیّاتِ مانند گُل نیلوفر

رنخِ س ارتباطِ نیلوفر با بودا و نیز گنبدِ استوپا 187شود.دیده میدرمقامِ فرمانروای عالَم نشسته روی نیلوفر 

 .چنان حضور داشتندهم که هنر و استعارۀ بودایی در فرهنگِ هنری و ادبیِ ایرانبراینست مبنیدیگری

ین ا ظاهراً نیاز به، در ایران دینی، جهتِ برطرف نمودنِ نیازهای معنویِ جامعۀ شیعی مناسکِ در سطحِ

ها هتکمیل و تقویتّ گردد. رواجِ زیارت از امامزاد اسلامی یکتاپرستیِ زیارتگاهِواسطۀ زیارتِ بقعه و بود تا به

قرنِ هفدهم، شتاب  شیعیِ فقیهِ، های مذهبیِ ملاّمحمّدباقر مجلسیدرمیانِ شیعیانِ ایران با رهنمون

 سلسلۀ ازپس دستاین از هایینقاشی سایرِ و عاشورا وقایعِ به مربوط هایترتیب، نقاشیبدین 188گرفت.

مقاصدِ عرفانی و معنویِ زائران از ادای احترام به  .شدند پدیدار هازیارتگاه در شانزدهم قرنِ در صفویّان

نها د، با این تفاوت که تنناخودنگاهِ مشابهی باش یأو چه شیعی، شاید دارای منش ، چه بوداییهازیارتگاه

های موجود بینِ اعمالِ زائرانِ شمایلِ موردتکریم و فرهنگِ محیط تغییر کرده است. حتیّ امروزه، شباهت

ی یا استوپاهای بودای در طواف درجریانِبودایی و شیعی با مشاهدۀ ابنیّۀ مشابه و نیز رفتارِ مشابهِ افراد 

گردد. این شباهت در انجامِ طواف گردِ ضریح، بستنِ دخیل و روشن کردنِ میشیعی نشکار  هایزیارتگاه

 گیر است.قصدِ نذرونیاز چشمشمع به

                                                           
184 Melikian-Chirvani, “Recherches,” 33. 
185 Samsāra 
186 Mathura 
187 Hall, Illustrated Dictionary, s.v. “lotus.” 
188 Algar, “Emāmzāda i.” 
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 1862، ، ایران. سلطانیّه1. 5تصویر 

 

 تاریخی هایِزیارتگاهبرخی از 

نسبت  ضرخِ هستند که به پیامبرِ خیالیِ استوپاشکلِ قدیمی در جنوبِ ایران زیارتگاهِازمنظرِ تاریخی، چندین 

استوپای  اش بههست که شباهتِ معماری در بندرعبّاس ویرانِ منتسب به خِضریک بقعۀ نیمه شوند.داده می

دگیِ مگوشه بوده و زیرِ گنبدش چندین برنای چهاردارای پایه زیارتگاهسختی محلّ بحث است. این به بودایی

ت. سسبکِ معابدِ هندیاش بهاست که معماری خِضر در بوشهر زیارتگاهگرِد دارد. ازلحاظِ بنا، شبیه به 

 189.دبرنو بودایی بهره می سبکِ هندیاز معماری به فارسخِضر در منطقۀ خلیجهای زیارتگاهبسیاری از 

از تأییدِ قاطعانۀ توان مشاهده کرد. پیشنیز می و خارک ، هُرمُزهمین سبکِ معماری را در جزایرِ قشم

 ها را باید از صافیِ بررسی و پژوهشِ تطبیقی گذراند.زیارتگاهشان، تمامیِ این خاستگاهِ بودایی

 

                                                           
 .509، 548-549، 561، 851، و دریای عمّان فارسو جزایرِ خلیجنثارِ شهرهای باستانی: سواحل ، اقتداریاحمد  189
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 ، ایرانسلطانیّه . استوپای ایلخانی2ِ. 5تصویر 

 

راندند، سهمشان از میراثِ معماری را برجای حکم می که بر ایران بودایی مغولانِخاطر داشت که باید به

ا یاستوپاشکلِ باشکوهی موسوم به مقبرۀ  ایها بن، ننو صوفیان عارفان زیارتگاهِگذاشتند. جدااز تعدادی 

مردمانِ  190ساختند. شان یعنی سلطانیّهرا در پایتختِ بعدی میلادی( 1304-1316)د. س.  اولجایتویادبودِ 

ست که محلّیِ سلطانیّه باور دارند که درواقع کسی در مقبرۀ مزبور دفن نشده است و این خود به این معنا

را نغاز  بودایی نن خانِمیراثی بود که اَرغون ایبق اوم وپیکر تدمقصودِ اصلی از ساختنِ این استوپای غول

و برادرش از  میلادی 1295در سالِ  به اسلام از نیینِ بودا( )فرزندِ اَرغون خانغازان کرده بود. تغییرمذهبِ

ام ای از ابهسلطانیّه را در هاله ایبه اسلام مقصودِ اصلی از ساختِ بن و بعدها به نیینِ بودا مسیحیّت

 توانست مقبرۀ او باشد، پس شایعۀ مقبره ممکن استنمی ابرد. اولجایتو اساساً بودایی بود و این بنفرومی

طورِ نیز به( تبّت ها )روحانیونِ بودایی191ِلاما گرچه ،رح شده باشدوی به اسلام مط از تغییرمذهبِپس

، بسیاری از ابنیّۀ بودایی یا در دورانِ پساایلخانی 192.بازگردانند به نیینِ بودارا اولجایتو مذبوحانه کوشیدند تا 

                                                           
190 Pope, Persian Architecture, 64. 
191 Lama  
192 B. Spuler, Die Mongolen in Iran : Politik, Verwaltung und Kultur der Ilchanzeit 1220–1350, 

(Berlin: Akademie Verlag, 1968), 191. 
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اولجایتو شناخته  «مقبرۀ»عنوانِ سلطانیّه بعدها به ایبن گشتند.  زیارتگاهویران شدند و یا تبدیل به مسجد و 

چنان هرگونه حلقۀ اتصالی به نیینِ بودا هم این بنا با هویتِّ اشتباهی درمیانۀ سرزمینی پهناور بدونِ شد.

ترین خان به یکی از بزرگترین گنبدهای جهانِ نن دوران بود که زمانِ اَرغونمزبور از بزرگ ایبن پابرجاست.

ز هر طرف این ا یکیلومتردوازده شعاعِیا بهتر بگوییم در  اطرافِ این استوپا استوپاهای بودایی تبدیل شد.

بدیل به مخروبه ت یتفاوتبی ااند و بمورد کاوش قرار نگرفتهکه هنوز  است های زیادی موجودگُنبد ویرانه

ودایی دوران ب معماریِ ایو دیگر اشی یِ کوچکهابسیاری از مجسمه محلی، مردمِ ۀگفتطبق ،البتّه. )اندشده

لشان که همتایانِ مغوطورهمان ند.(نگه داشته شدسیزدهمی یا ربوده و یا به شکلی پنهان قرن این شاهکارِ

مل است این محتبسیار بزرگ و باعظمت در مغولستان بر پا کردند،  بوداییِخان معبدهای کوبلای از خاندانِ

 قصدِ پایتخت ساختنِ سلطانیّه در جهانِ بوداییترین استوپای جهان بزرگ ساختنِ بودایی با خانِکه اَرغون

تُرکی به) سَنکَداش نامِهب نزدیک دهِ ویاربزرگ  کندِخصوص با احداثِ یک معبدِ سنگرا درسر داشت، به

 نظیر است.که در نوعِ خود در جهان بی( «کندسنگ» یعنی

 

 برآمد

 ها رایج بوده است.های باستان در بسیاری از فرهنگست که انگارۀ ساختِ مدفن و مقبره از زمانبدیهی

برهایِ قساده با  یهادر گورستان نغازین مانندِ پیامبر و حتّی تا زمانِ خلافای عبّاسی وجود، مسلمانانِبااین

بنابراین، سنّتِ ساختِ مقبره درمیانِ  193شدند.شان دفن میهای شخصیخانهدر  یحتّ و زمین سطحِهم

گرچه  194سپردند.ها اجساد را به لاشخورها مینیز رایج نبود، چراکه نن زرتشتیان اًقطعو  اعرابِ پیشااسلامی

تقدیسِ  تکریم و ریشه در فرهنگِ مسیحیِ کند که فکرِ اولّیۀ مقبره در اسلاماستدلال می 195رابِرت هیلِنبراند

 این نکته را باید مطرح کرد که خراسانولی  ،ادعا محتمل استاین  .دارد ویژه در منطقۀ سوریهها بهمقبره

واف معماری و مناسکی مانند طتری از مفهومِ بیش اولّیه وتأثیرِ  جادّه ابریشم مسیر درهای داخلیِ و سرزمین

 اند.پذیرفتهبه گرِدِ استوپا  بوداییِ

 یاگردِ یک بن ها یا مدفنِ افرادِ مقدّس جهتِ زیارت و طوافزیارتگاهساختِ سنّتِ شاهدِ این بودیم که 

الگو  هارهاو نوب های نوساز ازروی استوپاهازیارتگاهپابرجا گشت. بسیاری از  مکعبِ گنبددار در مذهبِ تشیّع

خود را ازدست دادند و ازمنظرِ فرهنگی بازسازی شدند.  های قدیمی وضعیّتِ پیشااسلامیِزیارتگاهگرفتند و 

تزئیناتِ گنبدخانه، عملِ طواف و سجود و سایرِ مناسکِ نیینی و معنویِ پیوندخورده ، زیارتگاهاز قدمتِ فارغ

                                                           
193 R. Hillenbrand, Islamic Architecture: Form, Function, and Meaning, (New York: Columbia 

University Press, 1994), 253, 254, 

 گردد.موجود در سامرا قرار دارد که به قرنِ نهم بازمی ترین مقبرۀ اسلامیِقدیمی
194 Hillenbrand, Islamic Architecture, 254. 
195 Robert Hillenbrand 
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باقی  بودایی 196گراییِو تشریفات نگاریمشابهِ فرهنگِ شمایل گیریطرزِ چشمبه پسااسلامی زیارتگاهِبا 

 و زیارتگاهـ یا ساختِ  ـ محمّد ترین مقام در اسلامبه عالی صویرسازی از افرادِ مقدّسِ نزدیکماندند. ت

بقِ . مطابود اسلامی شکنیِبا بتُ مغایرای نداشت و درواقع انجامِ مراسم دراطرافِ نن هیچ توجیهِ اسلامی

به تمدنِّ  بخشیهای پهناور جهت مشروعیّتدر سرزمین توسطِ نشوکاها در استوپا الگوی توزیعِ بقایای بودا

رانِ متعدّد، س یِشیعهای مقدسِّ و چهره متعلقّ به محمدّ ایبودایی، با ساختِ زیارتکده برای بقایا و اشی

ه بهای اسلامی درصددِ بسطِ اقتدارِ اسلام برنمدند تا میانِ مذهب و تمدنّ پیوند برقرار کرده و حکومت

های مقدّسِ پرشمار شاید نامِ چهرهبه و صوفی های شیعیزیارتگاه، روازاین 197مشروعیّت بخشند. مذهبشان

انی در کهن بوده است که زم نگاریِبه استمرارِ سنّتِ نیینی و شمایل دنگاهپیامد و حتّی اعتباربخشیِ ناخو

  شده بود.شناخته ایران دوردستِ شرقیهای سرزمین

* * * * 

                                                           
196 Ritualism 

 مقایسه کنید با: 197
Wheeler, Mecca and Eden, 97. 
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